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بررسی از کی وِست تا کُنگ / انطباق در اقتباس سینمایی
)نمونه موردی فیلم ناخدا خورشید ناصر تقوایی، از رمان داشتن و نداشتن ارنست همینگوی(

تاریخ دریافت:94/11/15 						     احسان رضائی*
تاریخ پذیرش:95/01/21 							     

چکیده
رمــان »داشــتن و نداشــتن«1 ارنســت همینگــوی و فیلــم »ناخــدا خورشــید« ســاخته‌ی 
ناصــر تقوایــی ـ کــه بــه زعــم بســیاری از کارشناســان، یکــی از بهتریــن فیلم‌هــای تاریــخ 
ــن  ــه در ای ــا و شــناخته شده‌اســت ک ــه‌ی برجســته، گوی ــران اســت ـ دو نمون ســینمای ای
ــل  ــده‌اند و عام ــاب ش ــینما، انتخ ــی در س ــون ادب ــاس از مت ــی اقتب ــرای بررس ــش ب پژوه
ــاهکار کار  ــن دو ش ــه ای ــدن ب ــک ش ــه نزدی ــد. گرچ ــه می‌باش ــن مقال ــگارش ای ــی ن اصل
دشــواری اســت، در ایــن مقالــه تــاش شــده تــا بــا روش توصیفــی- تطبیقــی و تحلیلــی، 
و براســاس دیــدگاه نظریــه پردازانــی همچــون »ریچــارد کریوولــن« و »رابــرت بورمــن« بــه 
ــیون2  ــرای آداپتاس ــران، ب ــوب ای ــازی از جن ــای فیلم‌س ــود و تلاش‌ه ــه ش ــار پرداخت آن آث
)انطبــاق( رمانــی آمریکایــی در محیطــی کامــاً بومــی )بندرکنگ واقــع در اســتان هرمزگان( 
بــه تصویــر درآیــد. ســپس عناصــر و نشــانه‌های کامــاً بومــی و البتــه کارکردهــای جهانــی 
ــه‌ی پرســش‌های دو  ــر پای ــه ب ــری مقال ــی نظ ــرد. مبان ــرار گی ــه ق ــل توج ــز قاب ــر نی آن اث
ــه‌ی  ــن در زمین ــرت بورم ــن و راب ــارد کریوول ــی ریچ ــینما، یعن ــردازان س ــن از نظریه‌پ ت
ــی  ــر، موضــوع پژوهش ــا دو اث ــاق آن ب ــد و انطب ــینما می‌باش ــیون در س ــاس و آداپتاس اقتب
اســت کــه می‌توانــد راه گشــای ســایر فیلــم نامــه نویســان ســینمای ایــران، بــه خصــوص 
فیلــم ســازان جنوبــی باشــد تــا بــا در دســت داشــتن چنیــن الگویــی بــه موضوعــات فیلــم 
نامــه در ســینمای ایــران غنــای بیشــتری ببخشــند. نتایــج ایــن بررســی نشــان می‌دهــد کــه 
چگونــه تقوایــی بــا شــناخت توأمــان جهــان ســینما و درک عمیــق ادبیــات، توانســته اســت 
رمــان »داشــتن و نداشــتن«، اثــر نویســنده‌ای آمریکایــی را از دریچــه و صافــی ذهــن خــود 
ــان فضــای  ــا بومی‌ســازی آن رم ــش بگــذارد و ب ــه نمای ــارت خــود را ب ــد، مه ــور ده عب
دیگــری خلــق نمایــد. او در بازنمایــی، بــاز آفرینــی و تبدیــل آن رمــان از بیانــی روایــی بــه 

بیــان تصویــری همــت گماشــته اســت. 
ــان، ســینما، ارنســت همینگــوی، داشــتن و نداشــتن، ناصــر  ــاس، رم ــا: اقتب کلید‌واژه‌ه

تقوایــی، ناخــدا خورشــید.

                 .Ehsan.rezaei62@gmail.com* کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی و دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه آزاد یزد.
 1. to have and have not 				    2.Adaptation
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1- مقدمه
ــه  ــت ک ــی دریاف ــه راحت ــوان ب ــان، می‌ت ــینمای جه ــخ س ــه تاری ــی ب ــی اجمال ــا نگاه ب
اقتبــاس از ادبیــات داســتانی، یکــی از منابــع اصلــی فیلم‌نامه‌نویســان در نوشــتن فیلــم ‌نامــه 
بوده‌اســت. بــه جــرأت می‌تــوان گفــت اقتبــاس ســینمایی، تاریخــی هــم پــای تاریــخ ســینما 
ــه در جشــنواره‌های  ــه ک ــان گســترش یافت ــه نحــوی در ســینمای جه ــاس ب ــر اقتب دارد. هن
ــه از  ــت ک ــاص داده‌ شده‌اس ــی اختص ــای اقتباس ــم نامه‌ه ــه فیل ــزا ب ــزی مج ــف جوای مختل
ــه معنــی کپــی  ــه آکادمــی اســکار اشــاره کــرد. اقتبــاس هیــچ گاه ب ــوان ب جملــه آنهــا می‌ت
ــد. در تعریفــی ســاده و عــام،  ــد از هنــری دیگــر نامی ــوان آن را تقلی کــردن نیســت و نمی‌ت
هنــر عبــارت اســت از تطبیــق دانــش و معرفــت نظــری بــر عمــل. هنرمنــد، هــوش و ذکاوت 
ــدل و  ــد مب ــا و مفی ــاری زیب ــه آث ــون خــود را ب ــا اشــیاء پیرام ــدازد ت ــه کار می‌ان خــود را ب

نیازهــای هســتی خــود را بــر طــرف ســازد )خیــری، 21:1389(.
ــه  ــه ســینما صــورت بگیــرد کــه ب اقتبــاس می‌توانــد در زمینه‌هــای گوناگــون مربــوط ب

شــرح ذیــل اســت:
1ـ اقتباس در زمینه‌ی نگارش و تألیف فیلم نامه )اقتباس از ادبیات(؛

2ـ اقتباس از شیوه‌های بازیگری )اقتباس از تئاتر(؛
3ـ اقتباس از شیوه‌های فیلم برداری و نورپردازی )اقتباس از عکاسی(؛

4ـ اقتباس از شیوه‌های رنگ آمیزی و طراحی صحنه )اقتباس از نقاشی و معماری(؛
5ـ اقتباس از شیوه‌های کارگردانی فیلم )اقتباس از سینما(؛

6ـ اقتباس درزمینه‌ی تألیف و تنظیم موسیقی برای فیلم )اقتباس از موسیقی(.
ــری  ــد در زمینه‌هــای مختلــف هن ــاس می‌توان ــه کــه مشــاهده می‌شــود، اقتب همــان گون
صــورت گیــرد. در ایــن مقالــه بــه بررســی اقتبــاس فیلــم نامــه از متــن اصلــی، یعنــی ادبیــات 
داســتانی پرداختــه شــده اســت. مطالعــه‌ی مــوردی ایــن پژوهــش بــه صــورت مشــخص، بــر 
عمــل آداپتاســیون )انطبــاق( رمــان »داشــتن و نداشــتن« ارنســت همینگــوی در فیلــم »ناخــدا 
خوشــید« ناصــر تقوایــی اســت. اقتبــاس در ســینمای ایــران، از اوایــل دهــه‌ی 40 شمســی بــه 
صــورت جــدی وارد ســینما شــد )امیــد، 1384: 64(. از جملــه کارگردان‌هــای ســینمای ایــران 
ــوارد  ــه م ــوان ب ــد، می‌ت ــتانی پرداخته‌ان ــات داس ــاس از ادبی ــه اقتب ــم ب ــاختن فیل ــه در س ک
ــور  ــرث پ ــادری، کیوم ــر ن ــی، امی ــی، مســعود کیمیای ــوش مهرجوی ــرد: داری ــاره ک ــر اش زی
احمــد، محســن مخملبــاف، حســن هدایــت، محمــد رضــا اعلامــی، محمــد علــی طالبــی، 
کیانــوش عیــاری، بهــروز افخمــی و در نهایــت ناصــر تقوایــی. بهتریــن اقتبــاس از ادبیــات 
ــواه  ــه گ ــا ب ــن ادع ــی اختصــاص داشــت. ای ــه ناصــر تقوای ــران ب ــینمای ای ــتانی در س داس
تاریــخ ســینمای ایــران و بــا رجــوع بــه بحــث و نظرهــا پیرامــون ایــن موضــوع، از ســوی 
کارشناســان و منتقدیــن ســینما کامــاً مشــهود اســت. ایــن مقالــه قصــد دارد ایــن موفقیــت، 
همچنیــن شــگرد هنرمندانــه‌ی ناصــر تقوایــی در اقتبــاس را بررســی نمایــد یــا بــه عبــارت 
ــام »داشــتن و نداشــتن« ـ کــه در  ــه ن دیگــر، آداپتاســیون داســتانی از ارنســت همینگــوی ب
ــخصیت‌ها و  ــاوت، از ش ــی متف ــخصیت‌ها و رویدادهای ــا ش ــی و ب ــه‌ی آمریکای ــک جامع ی
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ــن  ــه ای ــت و ب ــی نموده‌اس ــذرد ـ را بررس ــی می‌گ ــر تقوای ــون ناص ــه پیرام ــی ک رویدادهای
پرســش پاســخ می‌دهــد کــه آیــا تقوایــی توانســته اســت در ایــن امــر خطیــر، بــه موفقیــت 
بزرگــی دســت یابــد؟ آیــا اساســاً اقتبــاس از رمــان، آن هــم رمانــی کــه در فضایــی غیــر از 
زیســت بــوم اصلــی ســازنده‌ی فیلــم می‌گــذرد، می‌توانــد بــه نتیجــه‌ای مثبــت بیانجامــد یــا 

خیــر؟  

1ـ1ـ ضرورت تحقیق 
هــدف نگارنــده‌، توصیــف برگــردان یــا آداپتاســیون صــورت گرفتــه در ایــن فیلــم اســت. 
ــواره از  ــران، هم ــینمای ای ــم س ــه در می‌یابی ــود ک ــکار می‌ش ــی آش ــق زمان ــرورت تحقی ض
ــه گــواه بســیاری از منتقدیــن ســینمای  ــوده و ب ــگارش فیلــم نامــه دچــار مشــکل ب نظــر ن
کشــور، بزرگتریــن و مهمتریــن مشــکل ســینمای ایــران فیلــم نامــه اســت. در ایــن حالــت 
ــم  ــی، فیل ــر تقوای ــود. ناص ــان می‌ش ــش نمای ــش از پی ــا بی ــه رویکرده ــن گون ــرورت ای ض
ســازی جنوبــی محســوب می‌شــود کــه خــود زاده‌ی جنــوب ایــران اســت و داســتان فیلــم 
او »ناخــدا خورشــید« نیــز در بندرکنــگ و بندرلنگــه واقــع در اســتان هرمــزگان رخ می‌دهــد. 
تقوایــی در مصاحبــه‌ای کــه در بهــار 1388 بــا نشــریه‌ی محلــی »نــگاه روز« بندرعبــاس انجام 
ــد: »از  ــن می‌گوی ــی خــود چنی ــد و در معرف ــی می‌خوان ــاً هرمزگان ــد، خــود را اصالت می‌ده
ــریه  ــدم.« )نش ــد ش ــال 1320 متول ــادان در س ــهری، در آب ــادری بوش ــی و م ــدری هرمزگان پ
ــیون  ــی در آداپتاس ــل تقوای ــی عم ــه بررس ــا ب ــت ت ــه برآنس ــن مقال ــگاه روز، 1388: 23(. ای ن
)انطبــاق( متنــی خارجــی بپــردازد و فیلــم را کــه در حــال و هوایــی کامــاً بومــی بــا آدم‌هــا و 
شــخصیت‌هایی بــا حــال و هوایــی کامــاً جنوبــی رخ داده اســت، بررســی نمایــد تــا شــاید 
راه گشــایی باشــد بــرای ســایر فیلــم ســازان جنوبــی و به خصــوص فیلــم ســازان هرمزگانی. 
از دیگــر ضرورت‌هــای تحقیــق می‌تــوان بــه فقــدان ادبیــات داســتانی پــر تعــداد، محکــم و 
پــر تــداوم در خطــه‌ی هرمــزگان اشــاره کــرد. ادبیــات داســتانی هرمــزگان نســبت بــه دیگــر 
ــاف  ــت؛ برخ ــار بوده‌اس ــی گرفت ــه نقصان‌های ــون ب ــوار، تاکن ــی و همج ــتان‌های جنوب اس
شــعر کــه در ایــن اســتان شــاعران شناخته‌شــده‌ای بــه چشــم می‌خورنــد. در زمینــه‌ی ادبیــات 
داســتانی بــه جــز مــواردی معــدود همچــون زنــده یــاد حســن کرمــی، موســی بنــدری، هادی 
کیکاووســی، پروانــه پرســش و تعــداد انگشــت شــمار دیگــر، مــوارد چشــمگیری مشــاهده 
ــم  ــچ گاه نتوانســته اســت نیازهــای فیل ــوارد بســیار کــم و محــدود، هی ــن م نمی‌شــود و ای
ســازان هرمزگانــی را برطــرف ســازد. از ایــن نظــر بهانــه‌ی فیلــم ســازان بــرای چنــگ زدن 
بــه ادبیــات داســتانی و بازتــاب آن در آثــار ســینمایی خــود، فقــدان ادبیــات داســتانی اســت 
کــه بــر بســتر فضــای هرمــزگان ســایه افکنــده باشــد، برعکــس اســتان‌هایی نظیــر بوشــهر 
ــا  ــات داســتانی کشــور دارد. ب ــری در ادبی ــر رنگ‌ت ــه نســبت حضــور پ ــه ب و خوزســتان ک
نگاهــی گــذرا بــه اســامی نویســندگان بــزرگ کشــور همچــون صــادق چوبــک، محمــد رضا 
ــت  ــوان دریاف ــود و ... می‌ت ــد محم ــور، احم ــرو روانی‌پ ــتان، منی ــم گلس ــدری، ابراهی صف
ــا اســتان‌های بوشــهر  ــا اثرشــان مرتبــط ب ــادی از نویســندگان، زادگاهشــان ی کــه تعــداد زی
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ــزگان و  ــتره‌ی هرم ــی در گس ــی و فرهنگ ــر بوم ــت و عناص ــت. طبیع ــتان بوده‌اس و خوزس
بازتــاب آن در ادبیــات داســتانی، بســیار محــدود و غیــر قابــل توجــه می‌باشــد. همــان گونــه 
ــری و  ــای هن ــی حرکت‌ه ــادر تمام ــی، م ــه نوع ــوان ب ــات را می‌ت ــت، ادبی ــن اس ــه روش ک
ــان »داشــتن و نداشــتن«  ــاس و آداپتاســیون رم ــا اقتب ــی ب ــا ناصــر تقوای ــد؛ ام فرهنگــی نامی
ــا  اثــر ارنســت همینگــوی، بــر ایــن دیــدگاه خــط بطــان کشــید، بهانه‌هــا را پایــان داد و ب
دانــش، آگاهــی، تجربــه و هنــر بی‌بدیلــش فضــای رمــان داشــتن و نداشــتن کــه در ســاحل 
ــا فضــا  ــاق‌دادن آن ب ــکا می‌گذشــت و انطب ــدای آمری ــت فلوری ــدری در ایال کی‌وِســت1، بن
ــام کنــگ، واقــع در شهرســتان بندرلنگــه‌ی اســتان  ــه ن و حــال و هــوای بنــدری کوچــک ب
هرمــزگان؛ بــه همــگان نشــان داد کــه هــرگاه دانــش و تجربــه‌ی کار وجــود داشــته باشــد، 

ــت.  ــر نیس ــل کاری تصور‌ناپذی ــری و بی‌بدی ــر هن ــق اث خل
ایــن مقالــه بــر آن اســت تــا اثــر ناصــر تقوایــی و چگونگــی عمــل آداپتاســیون )انطبــاق( 
ــر  ــرای دیگ ــد ب ــایی باش ــاید راه‌گش ــا ش ــد ت ــرار ده ــورد کاوش ق ــیله‌ی وی را م ــه وس ب
ــه  ــزگان را ب ــات داســتانی در هرم ــوان خــأ ادبی ــن عرصــه، و شــاید بت ــه ای ــدان ب علاقه‌من
نوعــی از ایــن راه پــر کــرد و آثــاری همچــون ناخــدا خورشــید و دیگــر ناخــدا خورشــیدها 
در ســینمای ایــران و هرمــزگان آفریــد. حتــی ایــن اقتبــاس می‌توانــد نــه تنهــا در زمینــه‌ی 
ــته‌های  ــا و رش ــایر حوزه‌ه ــه س ــد ب ــه‌ی آن می‌توان ــه دامن ــرد، بلک ــورت گی ــینما ص س
ــتانی در  ــات داس ــت ادبی ــه تقوی ــز کشــیده شــود و ب ــات نی ــه ادبی ــری از جمل ــف هن مختل

ــاری رســاند. هرمــزگان ی

1ـ 2ـ پیشینه‌ی تحقیق 
در مــورد موضــوع ایــن تحقیــق پیــش از ایــن مطلبــی یافــت نشــد، امــا در مــورد رمــان و 
فیلــم بــه صــورت مجــزا یادداشــت‌های مختلفــی مشــاهده شــد کــه در قالــب مطالبــی بســیار 
کوتــاه از ســوی منتقدیــن ســینمایی بــه صــورت کامــاً ژورنالیتســی در نشــریات مختلــف 
ــت  ــه روای ــاب »ب ــه کت ــوان ب ــا می‌ت ــه آنه ــت؛ از جمل ــته شده‌اس ــی نوش ــینمایی و ادب س
ناصــر تقوایــی، احمــد طالبی‌نــژاد، نشــر چشــمه، 1392« و یادداشــت امیــر پوریــا بــا عنــوان 
»شکســت خــورده در برابــر ناخــدا خورشــید تقوایــی، داشــتن و نداشــتن، هــاورد هاکــس، 

1945« چــاپ شــده در مجلــه ســینمایی 24 ســال 1389 اشــاره کــرد. 

1ـ 3ـ پرسش و فرضیه‌های تحقیق
ــش و  ــا دان ــی ب ــر تقوای ــد ناص ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــن اس ــه ای ــای مقال فرضیه‌ه
تجربــه‌ای کــه در زمینــه‌ی ســینما و ادبیــات داســتانی کســب نمــوده اســت، بــا رعایــت اکثــر 
اصــول و شــگردهای آداپتاســیون و انطبــاق دو فضــا و محیــط جغرافیایی ناهمگــون، در تلفیق 
و برداشــت و اقتبــاس از یــک اثــر ادبــی موفــق عمــل نمــود و یکــی از فیلم‌هــای مانــدگار 

ســینمای ایــران را خلــق کــرد.
ــم  ــن فیل ــا ای ــه آی ــود ک ــرح می‌ش ــه مط ــن زمین ــی در ای ــوق، پرسش ــم‌انداز ف ــا چش ب

1. Key West
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ــردازان کنــش اقتبــاس در ســینما  ــه پ ــن از نظری ــه پرســش‌هایی کــه دو ت توانســته اســت ب
مطــرح نموده‌انــد، پاســخ مناســبی دهــد و آیــا می‌تــوان بــا ســؤال‌های کلیــدی آنهــا، فیلــم 

را ســنجید؟

2ـ بحث و بررسی
ــه نویســنده‌ای  ــی دارد ک ــردن چــه ضرورت ــاس ک ــه اقتب ــد ک ــد دی ــن حســاب بای ــا ای ب
تــاش می‌کنــد تــا بتوانــد ذهنیــت اثــری معمــولاً مکتــوب را بــه عینیــت ســینمایی تبدیــل 
کنــد. در مــورد ادبیــات داســتانی و بحــث اقتبــاس از آن، عینــی کــردن ذهــن رمــان نویــس 
ــه  ــود ک ــث می‌ش ــزی باع ــه چی ــس چ ــی دارد؛ پ ــیاری را در پ ــکلات بس ــود مش ــز خ نی
فیلــم نامــه نویســان ایــن مرارت‌هــا را بــر جــان بخرنــد؟ ادبیــات از طریــق نوشــته، کلام و 
منطــق عقلانــی موجــود در آن، بــا خواننــده ارتبــاط برقــرار می‌کنــد و در ســینما از طریــق 
ــر  ــداد، احساســات بیننــده‌اش را برانگیختــه می‌ســازد. گاه فــروش خــوب اث ــر و روی تصوی
ادبــی و شــهرت آن در میــان مخاطبــان، فیلــم ســازان را بــه فکــر وا مــی‌دارد کــه بــا توجــه 
بــه مقبولیــت اثــر در میــان خواننــدگان، در صورتــی کــه نســخه‌ای ســینمایی از آن اثــر تهیــه 
شــود، مناســب خواهــد بــود. از ســوی دیگــر، ادبیــات داســتانی و دراماتیــک همیشــه سرشــار 
از اندیشــه‌های نــاب هســتند؛ لــذا جــزو آثــار ارزشــمندی محســوب می‌شــوند کــه از آنهــا 
بــرای اقتبــاس اســتفاده می‌شــود. عناصــر مشــترک بیــن رمــان و فیلــم نامــه، باعــث پیونــد 
ــان، کلمــه و واژه مطــرح  ــت رم ــد در روای ــر چن ــری می‌شــود. ه ــی و تصوی ــت کلام روای
اســت و در فیلــم نامــه، فریــم و تصویــر. فیلــم نامــه از نیــروی انتقــال و اقتبــاس روایــت، 
ــه  ــد نظــر داشــت ک ــه را هــم م ــن نکت ــد ای ــا بای داســتان و موضــوع برخــوردار اســت. ام
همیشــه اقتبــاس از اثــر ادبــی و روایــت داســتانی چنــدان آســان نیســت )خیــری،1389: 18(.

ــن اســاس،  ــر ای ــات نیســت. ب ــات درام نیســت و درام ادبی ــر، »ادبی ــن آرم ــول آل ــه ق  ب
ــی در  ــد تغییرات ــد، بای ــاختار دهن ــکل و س ــی ش ــری ادب ــه اث ــد ب ــندگان بخواهن ــر نویس اگ
ــرای ایــن اســت کــه تخیــل  ــاً قدرتــی کــه در رمــان هســت، ب ــد. ثانی ــه وجــود آوردن آن ب
خواننــده را بــه کار می‌انــدازد. ماهیــت نمایشــی تصاویــر ســینمایی غالبــاً بــا تصاویــر ذهــن 
خواننــده، متناقــص اســت. برخــی رمان‌هــا کامــاً متکــی بــه جریــان ســیال ذهــن هســتند 
ــی  ــر گاه بســیار طولان ــا رؤیاهــای قهرمان‌هــا روایــت می‌شــوند. طــول اث و در خاطــرات ی
ــا حــالات  ــد. رمــان معمــولاً ب ــان وجــود دارن اســت و شــخصیت‌های بســیاری در ایــن می
درونــی شــخص، بــا افــکار، احساســات، بــا عواطــف و خاطراتــی کــه در دورنمــای ذهنــی 
ــی  ــه نویس ــم نام ــری، 1383: 23(. فیل ــت.« )اکب ــر اس ــد، درگی ــک رخ می‌ده ــرای دراماتی ماج
کــه بــه اقتبــاس ســینمایی از رمــان روی مــی‌آورد، بیشــتر در پــی موقعیت‌هــای رفتــاری و 
کنش‌منــد شــخصیت‌های داســتان اســت و آنهــا را بــه فیلــم تبدیــل می‌کنــد. بــا توجــه بــه 
اینکــه رســانه‌ی ســینما و ادبیــات تفاوت‌هــای فاحشــی بــا همدیگــر دارنــد؛ بــرای تبدیــل 
ــه ایــن عناصــر و ســایر عناصــر تبدیل‌کننــده‌ی آن توجــه  ــه یکدیگــر بایــد حتمــاً ب آنهــا ب

ویــژه داشــت. 
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لــذا اگــر نویســنده نتوانــد در ســینمایی‌کردن اثــری ـ کــه در نــزد مخاطــب اقبــال عمومــی 
کســب کرده‌اســت ـ موفــق عمــل کنــد، یــا درون‌مایــه‌ی اثــر را بــه درســتی حفــظ نمایــد، 
ــان رعایــت نشــده  ــا شکســت مواجــه خواهــد شــد؛ چــرا کــه روح کلــی رم ــاس او ب اقتب

اســت.
ــه  ــه‌ی اول بایســتی ب ــم ســاز در مرحل ــا فیل ــس ی ــاس خــوب، فیلم‌نامه‌نوی ــک اقتب در ی
ــا فیلم‌نامــه و ســینما بپــردازد تــا از لحــاظ طــول  مقایســه‌ی تطبیقــی رمــان و نمایش‌نامــه ب
ــا و  ــا، رویداده ــان آنه ــا، گفــت وگــو و کــش مکــش می ــا و کاراکتره ــر، تعــداد صحنه‌ه اث
ــد در  ــا بتوان ــد ت ــی درســتی دســت یاب ــه ارزیاب ــن آنهــا، مکان‌هــا و ... ب ــی بی فواصــل زمان
ــای خــاص،  ــه صحنه‌ه ــده ب ــز بینن ــر و جــذب تمرک ــی تصوی ــه ویژگ ــا توجــه ب ــینما ب س
موفــق عمــل کنــد. پــس همیشــه بایــد ایــن نکتــه را مــد نظــر داشــت کــه ممکــن اســت 
رمــان یــا نمایشــنامه‌ای خــاص، منبــع اندیشــه‌های نــاب باشــد، ولــی چگونــه می‌تــوان آن 

محتــوا را در قالــب ســینما و بــا امکانــات ســینمایی ســاخته و پرداختــه کــرد. 

2ـ1ـ شیوه‌های اقتباس
ــر  ــه عناص ــه آن ب ــه، تجزی ــه فیلم‌نام ــی ب ــر ادب ــک اث ــل ی ــاده‌ترین راه تبدی ــن و س اولی
ــی و  ــای روای ــوان جنبه‌ه ــه می‌ت ــه چگون ــازد ک ــخص می‌س ــرا مش ــت؛ زی ــازنده‌اش اس س
گفــت وگوهــای یــک اثــر ادبــی را بــه تصویــر تبدیــل کــرد و درونیــات آدم‌هــا را روی نــوار 
ســلولوئید ضبــط نمــود. رابــرت برمــن1 معتقــد اســت: فیلم‌نامــه، طرحــی ســاختاری بــرای 
فیلــم اســت کــه هفــت جــزء اصلــی دارد: داســتان، طــرح )ســاختار(، صحنــه، شــخصیت، 
ــن اجــزا و دیگــر  ــس از تقســیم ای ــی و ماجــرای فیزیکــی. پ ــو، ماجــرای عاطف گفــت وگ
اجــزا چــون تــم، موضــوع و ... فیلــم نامــه نویــس بایــد بتوانــد پــس از کــم و زیــاد کــردن 
ایده‌هــای مــد نظــرش و حــذف زوایــد کار، اثــر را دوبــاره بازآفرینــی کنــد. در هــر فیلــم نامه 
اقتباســی ســاختن یــا تخریــب اثــر قبــل از شــروع عملــی نــگارش آن صــورت می‌گیــرد. در 
ایــن شــیوه، کار ابتــدا بــه جزئیاتــش تقســیم می‌شــود و دوبــاره بــا درایــت اقتبــاس کننــده 
ــک  ــه ســوی ی ــدم ب ــن ق ــه‌اش. در اولی ــه صــورت اولی ــه ب ــاً ن ــا لزوم ــود؛ ام ســرهم می‌ش
ــده اعمــال و رویداهایــی هســتند  اقتبــاس خــوب، قســمت‌هایی از داســتان ـ کــه در بردارن
ــن  ــا ای ــس ب ــده‌ای داشــته باشــند ـ انتخــاب می‌شــوند. پ ــن کنن ــد نقــش تعیی ــه می‌توانن ک
وجــود نخســتین مرحلــه، همــان خلاصــه کــردن اثــر اولیــه بــه عناصــر ســازنده‌اش اســت. 
در تلخیــص یــا کوتــاه کــردن یــک رمــان بــرای فیلــم، کامــاً بدیهــی اســت کــه نتــوان تمــام 
رویدادهــای رمــان را بــه فیلــم مبــدل کــرد؛ پــس فقــط حــوادث اصلــی اثــر انتخــاب شــده 
و مــوارد غیــر ضــروری کنــار گذاشــته می‌شــود، بــه شــرطی کــه بــه اصــل هــدف و ماجــرا 

خدشــه‌ای وارد شــود.

1. Robert Berman
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2ـ2ـ مراحل تلخیص 
ــام  ــد از: مشــخص‌کردن هــدف از تلخیــص، شــاخص‌کردن پی مراحــل تلخیــص عبارتن
داســتان، تعییــن موضــوع و شــخصیت‌های اصلــی داســتان، تعییــن رویدادهــا و بخش‌هــای 
اصلــی، پیونــد بخش‌هــا، پیراســتن حواشــی داســتان، بیــان نتیجــه و پایــان، مطالعــه و پیرایش 
نهایــی اثــر. در واقــع، بــا رعایــت ایــن مراحــل مشــخص می‌شــود کــه داســتان دربــاره‌ی چــه 
کســانی اســت و آنهــا در چــه زمینــه‌ای بحــث می‌کننــد. ســپس حــوادث مهمــی مشــخص 
ــا هــم  ــدی منطقــی ب ــد پیون ــره هســتند و حتمــاً بای می‌شــوند کــه حلقه‌هــای اصلــی زنجی
ــی خــود باشــد  ــداد قبل ــان طبیعــی روی ــد ناشــی از جری ــدادی بای داشــته باشــند. هــر روی
ــا پایانــی محکــم و عقلانــی داشــته باشــد. ســاختار  ــه جلــو ببــرد ت و داســتان را پیوســته ب
دراماتیــک عبــارت اســت از: ترتیــب خطــی حــوادث مرتبــط، ماجراهــای فرعــی و وقایعــی 
کــه بــه گره‌گشــایی دراماتیــک ختــم می‌شــود. بــرای رســیدن بــه ایــن ســاختار، عــاوه بــر 
تلخیــص رمــان یــا بســط و توســعه داســتانی کوتــاه، اقتبــاس می‌توانــد از دیــدگاه ریچــارد 

کریوولــن1، بــا پاســخ‌گویی بدیــن ســؤالات شــروع شــود: 
1ـ شخصیت اصلی کیست؟ )فقط می‌توان یک شخصیت اصلی داشت.(       

ــکل  ــر، مش ــارت دیگ ــه عب ــت؟ )ب ــی چیس ــخصیت اصل ــل ش ــاز( می ــته )نی 2ـ خواس
دراماتیک او چیست؟(	 

‌3ـ چه کسی یا چه چیزی او را از دست‌یابی به خواسته‌اش باز می‌دارد؟ 
4ـ او چگونــه در پایــان، بــه شــیوه‌ای نامنتظــر، جالــب و غیــر معمــول بــه خواســته‌اش 

می‌رســد؟
5ـ با پایان داستان بدین شیوه چه چیزی بیان شود؟ 

6ـ قــرار اســت داســتان چگونــه تعریــف شــود؟ )چــه کســی آن را بایــد بگویــد و چــه 
تمهیــدات روایــی بایــد بــه کار گرفتــه شــود؟(

7ـ شخصیت اصلی و شخصیت‌های فرعی در جریان داستان تحول می‌یابند؟ 

2ـ 3ـ بررسی آداپتاسیون 
ــه کــه بررســی اقتبــاس فیلــم ناخــدا خورشــید از  ــه موضــوع مقال ــا توجــه ب دراینجــا ب
ــن  ــه ســؤالات مطــرح شــده توســط ریچــارد کریوول رمــان داشــتن و نداشــتن می‌باشــد، ب

ــود.  ــخ داده می‌ش ــاً پاس عین
2ـ3ـ1ـ شخصیت اصلی کیست ؟ 

ــورگان اســت. ناخــدای یــک  ــی هــری م ــان داشــتن و نداشــتن، شــخصیت اصل در رم
کشــتی خیلــی کوچــک و شــخصیت اصلــی در فیلــم ناخــدا خورشــید، شــخصیت اصلــی 

ناخــدا خورشــید اســت. 
2ـ3ـ2ـ خواســته‌ی )نیــاز( میــل شــخصیت اصلــی چیســت؟ )بــه عبــارت دیگر، مشــکل 

ــت؟(  دراماتیک او چیس

1. Richard krevolin
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2ـ3ـ2ـ1ـ در رمــان داشــتن و نداشــتن، خواســته‌ی اصلــی شــخصیت اصلــی، یعنــی هری 
مــرگان تــرس از فقــر و نــداری اســت. او بــه هــر دری می‌زنــد تــا پولــی بــه چنــگ آورد 
ــن او و  ــه بی ــی ک ــورگان در گفــت وگوی ــد. هــری م ــرش گرســنه نمانن ــا زن و ســه دخت ت
ــد:  ــاره می‌کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــوح ب ــه وض ــرد، ب ــکل می‌گی ــیمونز( ش ــل )دلال - س وکی
»مــن نمی‌دانــم قانــون را کــه نوشــته، امــا می‌دانــم هیــچ قانونــی نیســت کــه آدم را گرســنه 

بخواهــد« )همینگــوی، 1389: 102(.
  2ـ3ـ2ـ2ـ ناصــر تقوایــی عینــاً همیــن دیالــوگ را از زبــان ناخدا خورشــید در سکانســی 
کــه او و زنــش شــب هنــگام قبــل از آخریــن ســفر ناخــدا در حــال گفــت وگــو هســتند، 
ــی‌دارد:  ــاز م ــفر ب ــن س ــه ای ــن ب ــدا او را از رفت ــه زن ناخ ــی ک ــد. در موقعیت ــان می‌کن بی
»مــن نمی‌دونــم قانونــو کــی نوشــته؟ ولــی می‌دونــوم کــه هیــچ کجــای دنیــا هیــچ قانونــی 

نیســت کــه آدمیــزادو گشــنه بخــواد.« )ناخــدا خورشــید، دقیقــه‌ی 73(
2ـ3ـ3ـ چه کسی یا چه چیزی او را از دستیابی به خواسته‌اش باز می‌دارد؟

2ـ3ـ3ـ1ـ در رمــان داشــتن و نداشــتن، عوامــل متعــدد هــری مــورگان را از رســیدن بــه 
خواســته‌اش بــاز می‌دارنــد. در ابتــدا هــری مــورگان بــا قایقــش بــه کار قاچــاق مشــروبات 
الکلــی مشــغول بــود، امــا بعــد از اینکــه دولــت ایــن کار را ممنــوع اعلام کــرد، هــری قایقش 
ــد.  ــی‌داد و روزگار می‌گذران ــه م ــد، کرای ــری دارن ــد ماهی‌گی ــه قص ــافرهایی ک ــه مس را ب
جانســن یکــی از آن پولدارهایــی اســت کــه بــه قصــد ماهیگیــری قایــق هــری مــورگان را 
ــد  ــورگان پرداخــت نمی‌کن ــه م ــی ب ــچ پول ــد و هی ــب می‌ده ــا او را فری ــد، ام ــه می‌کن کرای
ــری  ــن ســبب، ه ــه همی ــد. ب ــرک می‌گوی ــی وســت را ت ــا ک ــا هواپیم ــد ب ــح روز بع و صب
مــورگان دچــار بی‌‌پولــی شــدید می‌شــود و دیگــر پولــی در بســاط نــدارد. ایــن امــر ســبب 
ــی  ــی، مبن ــتش، فرانک ــنهاد دوس ــدا پیش ــه قاچــاق مســافر روی آورد. در ابت ــه ب ــود ک می‌ش
ــر  ــورت غی ــه ص ــد ب ــتند و می‌خواهن ــی هس ــد چین ــه چن ــاق را ـ ک ــافر قاچ ــل مس برحم
ــه آنهــا بی‌اعتمــاد می‌شــود و  ــرد، امــا در ادامــه نســبت ب ــد ـ می‌پذی ــی از مــرز بگذرن قانون
ســر دســته‌ی آنهــا را می‌کشــد و بقیــه را در جزیــره‌ای متــروک رهــا می‌کنــد و بــه ســاحل 

ــردد.  ــاز می‌گ ــی وســت ب ک
ــه‌ی  ــازار کرای ــودن ب ــاد ب ــت کس ــه عل ــورگان ب ــری م ــر، ه ــی دیگ 2ـ3ـ3ـ2ـ در فصل
قایــق، مجــدداً بــه قاچــاق مشــروبات الکلــی روی مــی‌آورد و ایــن بــار بــه همــراه همدســت 
ســیاه پوســتش وســلی، بــه قاچــاق می‌پــردازد. امــا در ادامــه‌ی مســیر بــا مأمــوران ســاحلی 
ــد و  ــر می‌خورن ــا تی ــر دو آنه ــود و ه ــر می‌ش ــده‌اند، درگی ــر ش ــت اجی ــوی دول ــه از س ک
زخمــی می‌شــوند. تیــر بــه دســت راســت هــری مــورگان اصابــت می‌کنــد و بــه خونریــزی 
ــار مشــروب را از  ــام ب ــا دســت ســالمش تم ــورگان ب ــار می‌شــود. هــری م شــدیدی گرفت
ــا دســت هــری  ــی وســت می‌رســاند. ام ــه ســاحل ک ــق را ب ــد و قای ــی می‌کن قایقــش خال
مــورگان مــداوا نمی‌شــود و دکتــر مجبــور می‌شــود دســتش را قطــع کنــد. در فصــل دیگــری 
از رمــان داشــتن و نداشــتن، ایــن اداره‌ی گمــرک اســت کــه هــری را از هدفــش کــه همــان 
ــخصی  ــوی ش ــا1 از س ــه گمرکچی‌ه ــورت ک ــی‌دارد. بدین‌ص ــاز م ــت، ب ــول درآوردن اس پ

		 1. کسی که متصدی امور گمرک است.
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ــا قایقــش  ــود، درمی‌یابنــد کــه هــری مــورگان ب کــه از واشــنگتن آمــده و مأمــور دولــت ب
ــد.  ــف می‌کنن ــش را توقی ــس قایق ــد. پ ــل می‌کن ــی( حم ــروبات الکل ــاق )مش ــس قاچ جن
هــری مــورگان حــالا دیگــر هیــچ وســیله‌ای بــرای پــول درآوردن نــدارد، امــا از آنجــا کــه 
ــرد  ــرد، تصمیــم می‌گی ــه‌ای اســت کــه هیــچ گاه شکســت را نمی‌پذی ــه گون شــخصیت او ب
بــه پیــش نهــاد ســیمونز، وکیــل دادگســتری ـ کــه البتــه کار دلالــی هــم می‌کنــد و در رمــان 
از ســوی هــری مــورگان »لــب زنبــوری« خطــاب می‌شــود ـ در مــورد جابه‌جایــی مســافر 
قاچــاق تــن دهــد. ایــن بــار قــرار اســت چنــد نفــر انقلابــی کوبایــی را از مــرز فلوریــدا بــه 
ســواحل هاوانــا در کوبــا منتقــل کنــد. کوبایی‌هــا قــرار اســت پیــش از سوار‌شــدن در قایــق، 
بــه بانکــی در کی‌وِســت دســتبرد بزننــد. در ایــن زمــان قایــق هــری توقیــف اســت، ولــی 
ــام  ــردی ن ــه اســت و ف ــوه خان ــه صاحــب قه ــق را از دوســتش ک ــرد قای ــم می‌گی او تصمی
ــت  ــرار اس ــه ق ــد ک ــد و می‌گوی ــان می‌کن ــت را از او پنه ــری حقیق ــرد. ه ــه بگی دارد، کرای
فــردا چنــد مســافر کوبایــی را بــرای ماهیگیــری بــه دریــا ببــرد. کوبایی‌هــا هنــگام خــروج 
ــق می‌شــوند.  ــوری را می‌کشــند و ســوار قای ــب زنب ــان ل ــا هم ــل ی ــک، ســمونز وکی از بان
ــا  ــز ب ــوند و او را نی ــه می‌ش ــورگان مواج ــری م ــتیار ه ــرت، دس ــت آلب ــا مخالف ــق ب در قای
ــه  ــر چ ــا را ه ــه آنه ــد ک ــد می‌کنن ــورگان را تهدی ــری م ــد و ه ــای در می‌آورن ــه از پ گلول
ســریعتر بــه ســاحل کوبــا برســاند. در ادامــه‌ی داســتان، هــری مــورگان بــا کوبایی‌هــا درگیــر 
می‌شــود و هــر چهــار کوبایــی انقلابــی را بــا اســحله‌اش از پــا در مــی‌آورد و خــودش بــه 
شــدت از ناحیــه‌ی شــکم زخمــی می‌شــود. قایــق هــری همــراه بــا جریــان آب بــه ســمت 
ــوران متوجــه  ــد، مأم ــاحل می‌رس ــه س ــق ب ــی قای ــردد. وقت ــاز می‌گ ــی وســت ب ــاحل ک س
می‌شــوند کــه هــری زنــده، امــا بی‌هــوش اســت و پول‌هــای ســرقت شــده هــم در کیــف، 
دســت نخورده‌اســت. در ادامــه، هــری مــورگان را بــه بیمارســتان می‌برنــد و در زیــر عمــل 

ــپارد.  ــان می‌س ــی ج جراح
2ـ3ـ3ـ3ـ در فیلــم »ناخــدا خورشــید«، ناخــدا خورشــید نیــز همچــون هــری مــورگان در 
رمــان »داشــتن و نداشــتن« دغدغــه‌ی فقــر و نــداری دارد و همیــن عامــل او را از دســتیابی 
ــا لنــج کوچــک خــود کــه  بــه خواســته‌اش بــاز مــی‌دارد. پیــش از ایــن ناخــدا خورشــید ب
نامــش بمبــک اســت، جنــس حمــل و نقــل می‌کنــد و در ســفری دریایــی کــه بــه آن ســوی 
ــی  ــورهای عرب ــی( کش ــران دریای ــرطی‌های )افس ــا ش ــت، ب ــارس داش ــج ف ــای خلی آب‌ه
ــدازی  ــه ســمتش تیران ــار قاچــاق دارد ب ــه گمــان اینکــه ناخــدا ب درگیــر می‌شــود و آنهــا ب
می‌کننــد، دســت چپــش مــورد اصابــت گلولــه قــرار می‌گیــرد و در نهایــت قطــع می‌شــود. 
ــه قاچــاق  ــرای امــرار معــاش خــود و زن و بچــه‌اش، ب ــز ناخــدا خورشــید ب پــس از آن نی
ســیگار روی مــی‌آورد. خواجــه ماجــد کــه فروشــنده‌ی مرورایــد اســت، ناخــدا خورشــید 
ــه قاچــاق ســیگار  ــد کــه ناخــدا ب ــه آنهــا می‌گوی ــو می‌دهــد و ب ــوران گمــرک ل ــه مأم را ب
اشــتغال دارد و گمرکچی‌هــا ســیگارهای ناخــدا را جلــوی چشــمانش در گمــرک بــه آتــش 
ــت و  ــران اس ــینمای ای ــر س ــکانس‌های بی‌نظی ــی از س ــه یک ــه ک ــن صحن ــند. در ای می‌کش
ــه‌ی  ــه تماشــای صحن ــردم شــهر ب ــر کشــیده می‌شــود، م ــه تصوی ــی ب توســط ناصــر تقوای
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ســوزاندن ســیگارهای قاچــاق آمده‌انــد. ناخــدا خورشــید و خواجــه ماجــد، هــر دو در ایــن 
ســکانس حضــور دارنــد. ناخــدا خورشــید یــک دســت بیشــتر نــدارد، خواجــه ماجــد نیــز 

هــر دو پایــش فلــج اســت.  
2ـ3ـ3ـ4ـ در ادامــه، ناخــدا خورشــید بــا پیشــنهاد مســتر فرهــان بــرای جابه‌جایــی چنــد 
نفــر مســافر کــه گویــا از انقلابیــون هســتند و در تــرور حســن علــی منصــور، نخســت وزیــر 
ــد.  ــرز منتقــل می‌کن ــه آن ســوی م ــا را ب ــد و آنه وقــت شــرکت داشــته‌اند، موافقــت می‌کن
ناخــدا کــه دیگــر بــار بــا از دســت‌دادن ســیگارهای قاچاقــش چیــزی در بســاط نــدارد، بــا 
ایــن پیشــنهاد موافقــت می‌کنــد و انقلابیــون را از مــرز عبــور می‌دهــد. بعــد از ایــن ماجــرا 
ــی از  ــود یک ــن خ ــود. ای ــف می‌ش ــاحلی توقی ــوران س ــط مأم ــید توس ــدا خورش ــج ناخ لن

عواملــی اســت کــه ناخــدا  را از رســیدن بــه هدفــش در فیلــم بــاز مــی‌دارد.
2ـ3ـ3ـ5ـ در ادامــه، وقتــی ناخــدا در تنگنــا قــرار می‌گیــرد، بــا پیشــنهاد مســتر فرهــان 
ــراری دادن  ــراج و ف ــد در روز ح ــه ماج ــای خواج ــرقت مرواریده ــرای س ــا ب و تبعیدی‌ه
ــر خواجــه ماجــد خــود  ــد، عــاوه ب ــت جدی ــن موقعی ــد. در ای ــا موافقــت می‌کن تبعیدی‌ه
ــی  ــخصیت اصل ــید، ش ــدا خورش ــه ناخ ــت ک ــی اس ــع بزرگ ــی از موان ــز یک ــا نی تبعید‌ی‌ه
ــه هدفــش بازمــی‌دارد. تبعیدی‌هــا در روز حــراج پــس از ســرقت از  فیلــم، را از رســیدن ب
خواجــه ماجــد، مســتر فرهــان را کنــار اســکله می‌کشــند و لنــج ناخــدا را همــراه بــا ملــول 
ــدا  ــان ابت ــه از هم ــید ک ــدا خورش ــوند. ناخ ــاحل دور می‌ش ــد و از س ــتیارش می‌دزدن دس
بــه تبعیدی‌هــا اصــاً اعتمــاد نداشــت متوجــه نیــت آنهــا می‌شــود، لنــج خــود را در دریــا 
ســرگردان می‌چرخانــد تــا آنهــا را خســته کنــد. پــس از رســیدن بــه نزدیکی‌هــای خشــکی 
ــرای  ــا را ب ــس تبعیدی‌ه ــد. پ ــهمش را می‌خواه ــه س ــد ک ــا می‌کن ــید ادع ــدا خورش ناخ
شــمارش پول‌هــای دزدی دور هــم جمــع می‌کنــد. ناخــدا، ملــول را پیــش آنهــا می‌فرســتد 
تــا پول‌هــا را بشــمرند. در حیــن شــمارش پول‌هــا، ناخــدا بــه موتورخانــه‌ی لنــج مــی‌رود 
ــر  ــا، س ــگام تبعیدی‌ه ــن هن ــردارد. در همی ــش را ب ــزی تفنگ ــوردن چی ــه‌ی خ ــه بهان ــا ب ت
ملــول را بــا گونــی می‌بندنــد و او را بــه دریــا می‌اندازنــد. ناخــدا بــا دیــدن ایــن صحنــه از 
ــدازی  ــری و تیران ــر می‌شــود. پــس از درگی ــا تبعیدی‌هــا درگی ــه لنــج خــارج و ب موتورخان

ــد.  ــا در می‌آین ــا همگــی از پ ــان آنه می
 در پاسخ به سؤال چهارم از دیدگاه ریچارد کریوولن مبنی بر:

2ـ3ـ4ـ چگونــه در پایــان، شــخصیت اصلــی بــه شــیوه‌ای نامنتظــر، جالــب و غیرمعمول 
بــه خواســته‌اش می‌رســد؟

ــان  ــورد جری ــز در م ــه ج ــورگان ب ــری م ــتن، ه ــتن و نداش ــان داش 2ـ3ـ4ـ1ـ در رم
چینی‌هــا کــه از آنهــا پــول می‌گیــرد و از چنگشــان فــرار می‌کنــد، در باقــی مــوارد ناموفــق 
ــون  ــی انقلابی ــی قاچاق ــی و چــه در جابه‌جای ــورد حمــل مشــروبات الکل اســت؛ چــه در م

ــدارد. کوبایــی. او در هــردوی ایــن امــر فرجامــی جــز شکســت ن
ــان پیــش  ــر همــان شــیوه‌ی رم ــز ب ــم نی ــن فیل ــم ناخــدا خورشــید، ای 2ـ3ـ4ـ2ـ در فیل
مــی‌رود. ناخــدا خورشــید بــه جــز در مــورد جابه‌جایــی چنــد جــوان انقلابــی بــه آن ســوی 
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مرزهــا، در جریــان قاچــاق ســیگار و فــراری دادن تبعیدی‌هــا بــه صــورت قاچاقــی فرجــام 
ــه شکســت می‌انجامــد. ــدارد و کنــش او ب ــی ن خوب

در پاسخ به سؤال پنجم از دیدگاه ریچارد کریوولن مبنی بر:
ــه  ــود؟ )درونمای ــان می‌ش ــزی بی ــه چی ــیوه، چ ــن ش ــه ای ــتان ب ــان داس ــا پای 2ـ3ـ5ـ ب

ــت؟( چیس
ــا  ــی تلــخ و همــراه ب ــر، یعنــی رمــان و فیلــم، هــر دو پایان ــان داســتان در هــر دو اث پای
شکســت اســت، امــا درون‌مایــه‌ی هــر دو اثــر تــاش بــرای بقاســت؛ جنگیــدن تــا دم مــرگ 

بــرای رســیدن بــه هــدف. هــر چنــد ایــن سرنوشــت کامــاً محتــوم بــه شکســت باشــد.
در پاسخ به سؤال ششم از دیدگاه ریچارد کریوولن مبنی بر:

2ـ3ـ 6ـ قــرار اســت داســتان چگونــه تعریــف شــود؟ )چــه کســی آن را بایــد بگویــد و 
چــه تمهیــدات روایــی بایــد بــه کار گرفتــه شــود؟(

2ـ3ـ6ـ1ـ در رمــان داشــتن و نداشــتن، داســتان از چنــد زاویــه‌ی دیــد روایــت می‌شــود. 
ــز و زمســتان تقســیم شده‌اســت. در فصــل بهــار،  ــی بهــار، پائی ــه ســه فصــل کل داســتان ب
ــم  ــه ه ــل ب ــج فص ــامل پن ــود و ش ــت می‌ش ــورگان روای ــری م ــد ه ــه‌ی دی ــان از زاوی رم
ــن  ــد و ای ــر می‌یاب ــای کل تغیی ــه دان ــد راوی ب ــه‌ی دی ــز زاوی ــل پایی ــت. در فص پیوسته‌اس
ــود.  ــت می‌ش ــای کل روای ــط دان ــی توس ــه همگ ــت ک ــل اس ــه فص ــز دارای س ــش پایی بخ
ــار در ابتــدای ایــن  ــاره زاویــه‌ی دیــد راوی تغییــر می‌کنــد و ایــن ب در فصــل زمســتان دوب
فصــل، داســتان از زبــان آلبــرت روایــت می‌شــود و در فصــل دوم ایــن بخــش، راوی تغییــر 
ــش  ــوم، در بخ ــل س ــود. از فص ــت می‌ش ــورگان روای ــری م ــان ه ــاره از زب ــد و دوب می‌کن
زمســتان زاویــه‌ی دیــد بــه دانــای کل تغییــر و تــا فصــل شــانزدهم ادامــه می‌یابــد. در آخریــن 
فصــل رمــان و هفدهــم آن، ارنســت همینگــوی داســتان را از زبــان مــاری، زن هری مــورگان، 
ــه‌ی دیــد  ــا همیــن زاوی روایــت می‌کنــد. روایــت از درون ذهــن راوی شــکل می‌گیــرد و ب

ــد. ــان می‌رس ــه پای ب
2ـ3ـ6ـ2ـ در فیلــم، بــه خصــوص ســینمای کلاســیک و فیلــم مــورد بررســی، زاویــه‌ی 
ــوان  ــه عن ــن ب ــت می‌شــود. دوربی ــده روای ــا همــان بینن ــای کل ی ــگاه دان ــد همیشــه از ن دی
ــن  ــت. ای ــم اس ــای فیل ــخصیت‌ها و موقعیت‌ه ــش ش ــی کن ــر تمام ــر ب ــده، ناظ ــم بینن چش
تلاش‌هــای زبانــی، همگــی بــرای همــزاد پنــداری بیشــتر مخاطــب بــا قهرمــان فیلــم اســت 

کــه در فیلــم ناخــدا خورشــید نیــز وضــع بــه همیــن منــوال اســت.
در پاسخ به سؤال هفتم از دیدگاه ریچارد کریوولن مبنی بر:

2ـ3ـ7ـ شخصیت اصلی و شخصیت‌های فرعی در جریان داستان تحول می‌یابند؟
ــی  ــاً تدریج ــتن، کام ــتن و نداش ــان داش ــخصیت‌ها در رم ــول ش ــد تح 2ـ3ـ7ـ1ـ رون
اســت. خواننــده‌ی رمــان، از همــان ابتــدا متوجــه ایــن تغییــر رونــد می‌شــود و ایــن موضــوع 
بــه نحــوی پیــش مــی‌رود کــه کامــاً قابــل پیش‌بینــی خواهــد بــود. هــری مــورگان کــه خــود 
آدم یــک دنــده و لــج بــازی اســت و هیــچ گاه  دوســت نــدارد طعــم شکســت را بچشــد، 
درتــاش و تکاپــو بــرای بقاســت. بــه همیــن ســبب بــه هــر کاری می‌پــردازد. نکتــه‌ی قابــل 
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ــه گام و  اشــاره در رونــد شــخصیتی هــری مــورگان در فیلــم، خشــونت اوســت کــه گام ب
ــی‌رود  ــود او م ــرس وخشــونت در وج ــد ت ــن رون ــود و ای ــتر می‌ش ــه فصــل بیش فصــل ب
ــر دچــار تحــول  ــان کمت ــی در رم ــا شــخصیت‌های فرع ــه نقطــه اوجــش برســد. ام ــه ب ک
می‌شــوند، بــه جــز ســمونز وکیــل کــه او نیــز گویــی بــه دنبــال تغییــر در سرنوشــت خــود 
اســت و در فــراری دادن انقلابیــون کوبایــی بــه بزرگتریــن ریســک زندگــی‌اش می‌پــردازد. 

او قصــد دارد وضعیــت زندگــی‌اش را تغییــر دهــد.
ــول  ــورگان متح ــری م ــون ه ــم همچ ــید در فیل ــدا خورش ــخصیت ناخ 2ـ3ـ7ـ2ـ ش
ــه  ــم ب ــوادث فیل ــدا ح ــان ابت ــت و از هم ــی اس ــز تدریج ــول وی نی ــد تح ــود. رون می‌ش
گونــه‌ای پیــش مــی‌رود کــه بیننــده می‌توانــد ایــن تحــول را حــدس بزنــد. رشــد خشــونت 
ــا در  ــرد، ام ــاهده ک ــوان مش ــید می‌ت ــدا خورش ــخصیت ناخ ــرس را در ش ــی و ت و نگران
ــد  ــی رون ــان داشــتن و نداشــتن، شــخصیت‌های فرع ــید برعکــس رم ــم ناخــدا خورش فیل
ــا همــان لــب زنبــوری  تحول‌شــان کمــی متفــاوت اســت؛ در رمــان اگــر وکیــل ســمونز ی
پتانســیل تغیــر و تحــول را دارا بــود، در فیلــم ناخــدا خورشــید ایــن تبعیدی‌هــا هســتند کــه 
بــا مواجــه شــدن بــا مســتر فرهــان، بــه عنــوان دلال قاچــاق آدم همچنیــن شــنیدن خبــر ترور 
حســنعلی منصــور می‌اندیشــند کــه از بندرکنــگ فــرار کننــد و نقشــه‌ی خــود را بــرای مســتر 

ــد.  ــو می‌کنن ــان بازگ فره
»ســرهنگ رو بــه دیگــر تبعید‌ی‌هــا در حالــی کــه روزنامــه‌ای کــه خبــر مربــوط بــه تــرور 
حســنعلی منصــور را در دســت دارد: ای امیــر ارســان نامــدار اگــه نجنبیــن حــالا حالاهــا 

اینجــا موندگاریــم همــه مــون.« )ناخــدا خورشــید، دقیقــه‌ی 25(
در سکانس دیگری از فیلم:

» ـ مستر فرهان رو به سرهنگ می‌گوید: حالا کی هست این مسافر؟
ـ سرهنگ: دو سه تا ازین چاقو کش‌ها و خود من.

ــرار  ــا جــرأت ف ــداز. این ــر نن ــو دردس ــو ت ــدا گشــنه‌ها؟ خودت ــن گ ــان: ای ـ مســتر فره
ــدارن. ن

ـ سرهنگ: از کی تا حال تو جزو گدا گشنه‌ها نیستی؟
ـ مســترفرهان: از دفعــه‌ی اولــی کــه شــکمم ســیر شــد. اینــا اگــه جــرأت فــرار داشــتند، 

ــا نمی‌پوســیدن. ــو تبعیدگاه‌ه ــن همــه ســال ت ای
ـ سرهنگ: تو نمی‌فهمی. تو تبعید نبودی هیچ وقت.

ـ مســتر فرهــان: ولــی تمــام عمــرم تــو تبعیدگاه‌هــا گذشــته. اینــا از همــون روز اولــی 
کــه رو خشــت افتــادن، عشــق خــال کوبــی داشــتند.

ــا.  ــو تبعیدگاه‌ه ــیدند. اینجــا ایســتگاه آخــره ت ــا رس ــه دنی ــه ت ــالا ب ــا ح ـ ســرهنگ: ام
هرکــی رو می‌فرســتن اینجــا معنیــش اینــه کــه می‌خــوان از شــرش خــاص شــن« )ناخــدا 

خورشــید، دقیقــه‌ی 54(.
ــن،  ــرت بورم ــر راب ــؤالات دقیق‌ت ــه س ــخ‌گفتن ب ــؤالات، پاس ــن س ــر ای ــاوه ب ــا ع ام

ــری، 1389: 18(. ــد )خی ــته باش ــاس داش ــر اقتب ــاز ام ــه آغ ــایانی ب ــک ش ــد کم می‌توان
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2ـ4ـ مشخص‌کردن اهداف و انگیزه‌های اقتباس
همان‌گونــه کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد؛ تقوایــی خــود داســتان نویــس بــوده اســت و در 
ســال‌های جوانــی پیــش از اینکــه بــه کار ســینما روی آورد، مجموعــه داســتان کوتــاه »تابســتان 
همــان ســال« )1348( را بــه نــگارش در آورده اســت. تقوایــی بــه شــدت تحــت تأثیــر نــوع 
نــگاه و دیــدگاه ارنســت همینگــوی در ادبیــات بــود. رمــان داشــتن و نداشــتن نیــز این پتانســیل 
بســیار بــالا را در خــود دارد؛ زیــرا فضــای ایــن رمــان در بنــدری کوچــک در کــی وســتِ ایالت 
ــوان  ــه می‌ت ــد ک ــان روی می‌ده ــی رم ــخصیت اصل ــرای ش ــی ب ــذرد و حوادث ــدا می‌گ فلوری
گفــت شــاید بــرای بیشــتر کســانی کــه در شــهرهای بنــدری و مرزنشــین زندگــی می‌کننــد، 
روی داده و همینگــوی توانسته‌اســت چنیــن شــخصیتی را در قالــب رمــان بــه رشــته‌ی تحریــر 
درآورد. از ســوی دیگــر، تــاش شــخصیت اصلــی رمــان کنشــی کامــاً انســانی اســت؛ یعنــی 
ــر  ــرای ه ــد ب ــد و می‌توان ــمول می‌باش ــان ش ــاً جه ــوع کام ــن موض ــاء. ای ــرای بق ــزاع  ب ن
انســانی در هــر کجــای دنیــا، ایــن موقعیت‌هــا بــا ظاهــری متفــاوت اتفــاق بیفتــد. تقوایــی بــا 
هوشــمندی بســیار بــالای خــود، ایــن رمــان را در حــال و هوایــی جنوبــی انطبــاق می‌دهــد. 
المان‌هایــی همچــون: قایــق، لنــج، مســافر، قاچــاق، اجنــاس ممنــوع، مأمــوران دولــت، بی‌پولی، 
ــی قرارگرفتــن شــخصیت‌ها و پیشــنهادات کارهــای غیرمعمــول، همگــی از  در شــرایط بحران
ــل  ــز قاب ــون نی ــدر کوچکــی همچــون کنــگ هــم اکن ــی در بن ــه راحت عناصــری اســت کــه ب
مشاهده‌اســت؛ البتــه تقوایــی در داســتان خــود از دهــه‌ی 40 شمســی ایــران روایــت می‌کنــد 

کــه ایــن انتخــاب نیــز از هوشــمندی تقوایــی نشــأت می‌گیــرد.

2ـ5ـ مشخص‌کردن تم و پیام اصلی داستان
 رمــان »داشــتن و نداشــتن«، داســتانی اســت کــه از زندگــی مردمــی گرفتــار اشــتباهات یــا 
ــوع  ــهودترین موض ــاید مش ــد. ش ــت می‌کن ــتمداران حکای ــده‌ای از سیاس ــای ع ــاه ‌طلبی‌ه ج
در »داشــتن و نداشــتن«، همــان تأثیــر سیاســت و اقتصــاد بــر زندگــی مــردم اســت. همینگــوی 
در ایــن کتــاب نشــان می‌دهــد؛ در جامعــه‌ای کــه پیــدا کــردن کار خــاف قانــون در عــرض 
چنــد ســاعت ممکــن اســت حتــی از آدم کــری کــه نمی‌توانــد درســت حــرف بزنــد، بــرای 
ــج بســیار  ــی رن ــا در کودک ــته، ی ــاری روحــی داش ــه بیم ــازی نیســت ک ــت نی ــکاب جنای ارت
کشــیده یــا اینکــه شــیطان در روحــش حلــول کــرده باشــد! او نشــان می‌دهــد چگونــه مــردی 
ــه آدم‌کشــی  ــردد و ب ــش بازگ ــش زن و فرزندان ــی پی ــا دســت خال ــد ب ــر همــت نمی‌خواه پ

ــود. ــل می‌ش تبدی
»ادی از من پرسید: چرا او را کشتی؟

-  برای اینکه مجبور نشوم دوازده چینی دیگر را بکشم.« )همینگوی، 1389: 55(. 
www.( همــه چیــز بــه ســادگی رخ می‌دهــد. بــه ســادگی تفــاوت بیــن داشــتن و نداشــتن

.)khazzeh.com
ــی، در  ــر تقوای ــط ناص ــتن توس ــتن و نداش ــان داش ــی رم ــام اصل ــم و پی ــز ت ــم نی در فیل
ــرای بقــا و  ــزاع ب ــز ن ــم ناخــدا خورشــید نی ــم اصلــی فیل آداپتاســیون حفــظ گردیده‌اســت. ت

ــت. ــدن اس ــرای مان ــدن ب جنگی
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2ـ6ـ مشخص‌کردن رویداد اصلی و رویدادهای فرعی داستان
رویــداد اصلــی داســتان داشــتن و نداشــتن، درگیــری هــری مــورگان بــا انقلابیــون کوبایی 
اســت کــه در نهایــت بــه مــرگ هــر چهــار کوبایــی و هــری مــورگان می‌انجامــد. رویداهــای 
فرعــی در ابتــدای داســتان شــکل می‌گیــرد و زمینــه‌ای می‌شــود بــرای شــکل‌گیری 

رویدادهــای اصلــی کــه شــامل:
ـ درگیــری مســلحانه‌ی ابتــدای داســتان توســط چنــد نفــر کــه بــه هری مــورگان پیشــنهاد 

قاچــاق مســافر بــه آن ســوی مــرز داده‌اند. 
ــورگان را  ــت، م ــه در نهای ــای جانســن ک ــه وســیله‌ی آق ــق هــری ب ــردن قای ــه ک ـ کرای

ــردازد.  ــه او نمی‌پ ــق را ب ــه‌ی قای ــد و کرای ــب می‌ده فری
ــتند و  ــی هس ــر چین ــه 12 نف ــی ک ــر قانون ــافران غی ــل مس ــنهاد حم ــن پیش ـ پذیرفت
می‌خواهنــد از مــرز عبــور کننــد و در نهایــت کشــته شــدن ســر دســته‌ی آنهــا آقــای ســینگ 

ــروک. ــره‌ای مت ــر در جزی ــی دیگ ــردن 12 چین ــاده ک ــورگان، و پی توســط م
ــه  ــه ب ــورگان و همدســت ســیاه پوســتش ک ــی توســط م ــار مشــروبات الکل ـ حمــل ب
ــد. ــورگان و قطــع شــدن دســت او انجامی ــه خــوردن م ــوران، گلول ــا مأم ــا ب ــری آنه درگی

ـ توقیــف قایــق مــورگان بــه وســیله‌ی مأمــوران گمــرک و کرایــه کــردن قایــق فــردی 
ــرای عبــور دادن انقلابیــون کوبایــی. توســط مــورگان ب

ـ دیــدار پروفســور بــا نویســنده و همســرش در کافــه، و عشــقی کــه بیــن پروفســور و 
ــرد. همســر نویســنده شــکل می‌گی

ـ تقابــل نویســنده بــا چنــد ســرباز ســابق کــه از جزیره‌هــای اطــراف آمده‌انــد و شــب‌ها 
در میخانــه جمــع می‌شــوند و دعــوا راه می‌اندازنــد.

ـ جمــع شــدن مــردم در کنــار ســاحل بــرای تماشــای جســد هــری مــورگان و چهــار نفر 
انقلابــی کوبایــی، انتقــال مــورگان بــه بیمارســتان و جراحی نمــودن او.

ـ حضــور همســر مــورگان، مــاری، در بیمارســتان همــراه بــا ســه دختــرش و واگویه‌هــای 
ذهنــی همســر مــورگان در داســتان، از جملــه رویدادهــای فرعی داســتان هســتند.

ــا تبعیدی‌هــا اســت کــه پــس  رویــداد اصلــی در فیلــم ناخــدا خورشــید، درگیــری او ب
ــید صــورت  ــج ناخــدا خورش ــم در لن ــای فیل از ســرقت از حــراج خواجــه ماجــد در انته

ــد.  ــا در می‌آین ــری از پ ــن درگی ــی در ای ــرد و همگ می‌گی
رویدادهای فرعی فیلم به شکل زیر است:

ـ ســوزاندن ســیگارهای قاچــاق بــه وســیله‌ی گمرکچی‌هــا در جلــوی ســاختمان گمــرک، 
کــه در مقابــل چشــمان ناخــدا خورشــید و بــا حضــور مــردم شــهر انجــام می‌شــود.

ـ حضور مستر فرهان در بندر و ملاقات او با ناخدا خورشید.
ــوی  ــه آن س ــید ب ــدا خورش ــط ناخ ــی توس ــای انقلاب ــی جوان‌ه ــی قاچاق ـ جابه‌جای

ــان. ــا پیشــنهاد مســتر فره ــا، ب مرزه
ـ توقیف لنج ناخدا خورشید به وسیله‌ی گمرکچی‌ها.

ـ پیشنهاد تبعیدی‌ها به مستر فرهان برای فراری‌دادن آنها از بندر.
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ــا  ــان دادن غوغ ــی و پای ــعدون قهوه‌چ ــه‌ی س ــان در کاف ــا خودش ــا ب ــزاع تبعید‌ی‌ه ـ ن
ــه. توســط ناخــدا خورشــید در کاف

ــید و  ــدا خورش ــه ناخ ــان ب ــتر فره ــوی مس ــا از س ــراری دادن تبعیدی‌ه ــنهاد ف ـ پیش
ــدا. ــی ناخ ــت ابتدای مخالف

ـ حراج مروارید به وسیله‌ی خواجه ماجد.
ـ کشته شدن خواجه ماجد به وسیله‌ی تبعیدی‌ها و سرقت پول‌های او.

ـ فرار تبعیدی‌ها با لنج ناخدا خورشید و کشته شدن مستر فرهان.
ــت  ــا و بازگش ــه‌ی آنه ــدن هم ــته ش ــا و کش ــید و تبعیدی‌ه ــدا خورش ــری ناخ ـ درگی

ــدر. ــه ســاحل بن ــج ناخــدا، ب ــک، لن بمب

2ـ7ـ مشخص‌کردن شخصیت اصلی و شخصیت‌های فرعی داستان
شــخصیت اصلــی در داســتان داشــتن و نداشــتن، هــری مــورگان ناخــدای یــک قایــق 
کوچــک ماهیگیــری اســت کــه بــرای گــذران زندگــی، قایقــش را بــرای حمــل مســافر کرایــه 

می‌دهــد.
شــخصیت‌های فرعــی داســتان شــامل: لــب زنبــوری )وکیــل دادگســتری(، ادی دســتیار 
هــری مــورگان، آلبــرت دوســت مــورگان، ســیاه پوســت دوســت مــورگان، آقــای جانســن 
مــرد پولــدار، فــردی صاحــب قهوه‌خانــه یــا میخانــه، آقــای ســینگ ســر دســته‌ی چینی‌هــا، 
ــور،  ــر پروفس ــور، همس ــای پروفس ــی، آق ــی کوبای ــار انقلاب ــورگان، چه ــر م ــاری همس م

نویســنده، همســر نویســنده و ســربازان قدیــم. 
در فیلم ناخدا خورشید تقوایی، شخصیت‌ها به قرار زیر هستند:

ناخدا خورشید شخصیت اصلی فیلم است و در واقع قهرمان فیلم.
شخصیت‌های فرعی فیلم شامل:

مســترفرهان کــه معــادل همــان وکیــل دادکســتری یــا لــب زنبــوری رمــان، در نظــر گرفته 
ــت. شده‌اس

ــرت و  ــی، ادی، آلب ــان داشــتن و نداشــتن؛ یعن ــد شــخصیت رم ــی چن ــه تقوای ــول ک مل
ــر  ــرد ه ــرده و کارک ــع ک ــک شــخصیت جم ــتیاران او هســتند را در ی ــه دس سیاه‌پوســت ک
ســه شــخصیت رمــان را در قالــب شــخصیت ملــول قــرار داده کــه آدمــی اســت دائم‌الخمــر.
ســعدون قهوه‌چــی کــه معــادل فــردی صاحــب کافــه در رمــان، در نظــر گرفته شــده و در 
فیلــم نیــز یــک قهوه‌خانــه کوچــک کــه بــا بــرگ درختــان نخــل )پیــش( ســاخته شده‌اســت 

و ناخداهــا وجاشــوها درآن جمــع می‌شــوند و صبحانــه می‌خورنــد.
ــان  ــاری همســر هــری مــورگان در رم ــون همســر ناخــدا خورشــید کــه معــادل م خات
ــک  ــخصیت او نزدی ــه ش ــان ب ــر از رم ــددی کمت ــل متع ــه دلای ــی ب ــا تقوای ــد، ام می‌باش

شده‌اســت.
چهــار نفــر تبعیــدی در فیلــم تقوایــی، معــادل چهــار انقلابــی کوبایــی در نظــر گرفتــه 
ــد. برخــی  ــه او را ســرهنگ صــدا می‌زنن ــا شــخصی اســت ک ــه ســر دســته‌ی آنه شــده ک

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

dc
h.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
23

 ]
 

                            15 / 29

http://rdch.ir/article-1-79-fa.html


95
ن 

ستا
تاب

و 
ر 

ها
/ ب

 1
1 

ره
ما

 ش
ن /

زگا
رم

 ه
ی

نگ
ره

 ف
مه

ش‌نا
وه

پژ

55

ــا هســت و  ــان داشــتن و نداشــتن، در وجــود تبعیدی‌ه ــای ســربازان قدیمــی رم از رفتاره
تقوایــی دو دســته شــخصیت را در وجــود آنهــا جمــع کرده‌اســت؛ هــم انقلابیــون کوبایــی 
کــه در نهایــت بــا هــری مــورگان درگیــر می‌شــوند و هــم ســربازان قدیمــی کــه در کافــه 

ــری هســتند. ــوا و درگی ــم مشــغول دع ــد و دائ مســت می‌کنن
ــه شده‌اســت و  ــا در نظــر گرفت ــادل چینی‌ه ــی، مع ــم تقوای ــه در فیل ــی ک ــان انقلاب جوان
مســتر فرهــان بــرای فــراری دادن آنهــا از مــرز، وارد بنــدر می‌شــود و شــب هنــگام آنهــا را 

ــد. ــراری می‌ده ف
ــت از  ــتاده‌های دول ــرک و فرس ــوران گم ــان مأم ــادل هم ــم مع ــه در فیل ــا ک گمرکچی‌ه

واشــنگتن در رمــان هســتند.
مباشــر خواجــه ماجــد کــه مــا بــه ازایــی در رمــان نــدارد و تقوایــی آنــرا بــه فیلــم اضافــه 

ــت. کرده‌اس
ــا  ــم دارد، ام ــی در فیل ــر حضــور بســیار کم ــه ظاه ــه ب ــت خواجــه ماجــد ک و در نهای
ــم،  ــده‌ی کل فیل ــش برن ــی پی ــه نوع ــت و ب ــم فرماس ــم حک ــر کل فیل ــار او ب ــایه‌ی رفت س
کنش‌هــای خواجــه ماجــد اســت کــه واکنش‌هایــش در افــرادی چــون ناخــدا خورشــید و 

ــود.  ــده می‌ش ــران دی دیگ

2ـ8ـ حذف رویدادها و حوادث زاید و اضافی داستان
ــن  ــان همچنی ــی از رم ــه حــذف بخش‌های ــی ب ــم ناخــدا خورشــید، ناصــر تقوای در فیل
ــر  ــوارد زی ــه م ــوان ب ــه آن می‌ت ــت؛ از جمل ــتان پرداخته‌اس ــی داس ــای اصل ــر رویداده تغیی

اشــاره کــرد:
ــه هــری مــورگان  ــرادی کــه ب ــه وســیله‌ی اف ــدای داســتان ب ــری مســلحانه‌ی ابت ـ درگی

ــرد.  ــه آن ســوی مرزهــا بب ــی ب ــه صــورت قاچاق ــد کــه مســافران را ب پیشــنهاد داده‌ان
ــه  ــل ب ــور کام ــه ط ــود دارد ب ــان وج ــدای رم ــه در ابت ــن ک ــای جانس ــری آق ـ ماهیگی

ــت. ــذف شده‌اس ــید ح ــدا خورش ــم ناخ ــی در فیل ــیله‌ی تقوای وس
ـ حمــل بــار مشــروبات الکلــی بــه وســیله‌ی مــورگان و هم‌دســت سیاه‌پوســتش کــه بــه 

درگیــری آنهــا بــا مأمــوران، گلوله‌خــوردن مــورگان و قطع‌شــدن دســت او انجامیــد.
ـ دیــدار پروفســور و همســرش، بــا نویســنده و همســر او در کافــه و عشــقی کــه بیــن 

ــرد. پروفســور و همســر نویســنده شــکل می‌گی
ـ مواجــه شــدن نویســنده بــا چنــد ســرباز ســابق کــه از جزیره‌هــای اطــراف می‌آینــد و 

ــد. ــوا راه می‌اندازن ــوند و دع ــع می‌ش ــه جم شــب‌ها در میخان
ــار  ــورگان و چه ــری م ــای جســد ه ــرای تماش ــاحل ب ــار س ــردم در کن ــدن م ـ جمع‌ش
انقلابــی کوبایــی و انتقــال مــورگان بــه بیمارســتان و تحــت عمــل جراحــی قرار‌گرفتــن او. 
ـ حضــور همســر مــورگان، مــاری، در بیمارســتان همــراه بــا ســه دختــرش و واگویه‌هــای 

ذهنی همســر مــورگان در داســتان.
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2ـ9ـ اضافه‌کردن رویدادهای لازم به داستان
ناصــر تقوایــی در نــگارش فیلم‌نامــه‌ی ناخــدا خورشــید، رویدادهایــی را بــرای پیشــبرد 
فیلــم بــه داســتان اصلــی اضافــه کرده‌اســت کــه از جملــه آن می‌تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

: د کر
ـ ســوزاندن ســیگارهای قاچــاق ناخــدا خورشــید ـ کــه بــه وســیله‌ی خواجــه ماجــد بــه 
مأمــوران گمــرک اطــاع داده شــد ـ برابــر چشــمان خــود وی در جلــوی گمــرک و کنــار 

ســاحل. 
ـ حضــور مســتر فرهــان و ورودش بــا لنــج پســت بــه بنــدر کــه توســط باربــران و جــر و 
بحــث آنهــا بــرای حمــل مســافر بــه داخــل آب می‌افتــد و توســط ملــول بــه قهوه‌خانــه‌ی 

ســعدون ســپس بــه موضیــف، جایــی کــه تبعیدی‌هــا حضــور دارنــد، بــرده می‌شــود.
ــه  ــبب ک ــن س ــه ای ــعدون ب ــه‌ی س ــر در قهوه‌خان ــا یکدیگ ــا ب ــری تبعیدی‌ه ـ درگی
ــد.  ــری بزن ــر دیگ ــه س ــری ب ــا بط ــا ب ــی از آنه ــه یک ــد ک ــرط‌بندی نموده‌ان ــا ش تبعیدی‌ه
ایــن موقعیــت در رمــان در انتهــای داســتان داشــتن و نداشــتن شــکل می‌گیــرد جایــی کــه 
ــای  ــه ج ــا را ب ــی تبعیدی‌ه ــر تقوای ــد. ناص ــه می‌رون ــه قهوه‌خان ــور ب ــنده و پروفس نویس
ســربازان قدیمــی در نظــر گرفتــه و گفــت و گوهــای آنهــا را نیــز بــرای تبعیدی‌هــا  اســتفاده 

کرده‌اســت.
ـ حراج مروارید به وسیله‌ی خواجه ماجد.

ـ کشته‌شــدن خواجــه ماجــد توســط تبعیدی‌هــا و در نهایــت ســرقت تمامــی پول‌هــای 
خواجــه ماجــد بــه وســیله‌ی آنها. 

ــای  ــه ج ــرد، ب ــورت می‌گی ــم ص ــه در فیل ــد ک ــه ماج ــا از خواج ــرقت تبعیدی‌ه ـ س
ــتن. ــتن و نداش ــتان  داش ــی در داس ــون کوبای ــط انقلابی ــک توس ــرقت بان س

2ـ10ـ مشخص‌کردن شخصیت یا شخصیت‌های منفی داستان
نــوع نــگاه ارنســت همینگــوی بــه ادبیــات داســتانی و شــخصیت‌پردازی داســتان‌هایش 
ــتان را  ــت داس ــی و مثب ــگ منف ــخصیت‌های پررن ــوان ش ــه نمی‌ت ــت ک ــه‌ای اس ــه گون ب
ــتن همینگــوی  ــتن و نداش ــتان داش ــه‌ی شــخصیت‌های داس ــی تشــخیص داد. هم ــه راحت ب
خاکســتری هســتند. اعمالــی کــه می‌توانــد از جانــب شــخصیت‌های منفــی متعــارف دیگــر 
داســتان‌ها شــکل بگیــرد، از شــخصیت اصلــی داســتان داشــتن و نداشــتن نیــز روی می‌دهــد؛ 
ــای ســینگ( توســط هــری  ــه کشــتن ســر دســته‌ی چینی‌هــا )آق ــوان ب ــه‌ی آن می‌ت از جمل
مــورگان اشــاره کــرد. خواننــده تصــور می‌کنــد شــاید هــری هــم یــک جانــی باشــد و اعمالی 
منفــی از او ســر می‌زنــد، امــا ایــن امــر در بســتر اصلــی نــگاه همینگــوی بــه شــخصیت‌های 
داســتانش شــکل می‌گیــرد کــه آنهــا در موقعیت‌هــای مختلــف بــرای حفــظ بقــای خویــش 
بــه نــزاع می‌پردازنــد و چنیــن عملــی مرتکــب می‌شــوند. ایــن موقعیت‌هــا در داســتان‌های 

همینگــوی طبیعــی بــه نظــر می‌رســد.
ــاوت  ــه شــخصیت‌ها کمــی متف ــی ب ــگاه ناصــر تقوای ــم ناخــدا خورشــید، ن ــا در فیل ام
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ــرای  ــه ب ــد ک ــیم می‌کن ــریف ترس ــراً ش ــانی ظاه ــید را انس ــدا خورش ــی، ناخ ــت. تقوای اس
ــه هــر کوششــی می‌پــردازد. در گفتگویــی کــه بیــن ناخــدا  تأمیــن معــاش زن و بچــه‌اش ب
خورشــید و مســتر فرهــان در موضیــف صــورت می‌گیــرد، نــگاه او بــه زندگــی مشــخص 

می‌شــود. 
ـ »مستر فرهان: بار با بار مگه فرقی داره؟

ـ ناخدا خورشید: مو جنس حروم بار نمی‌زنوم.
ـ مستر فرهان: جنس مگه حلال و حرام داره؟

ـ ناخدا خورشید: تو مگه نه مسلمونی؟
ــاک حــال،  ــد: خشــکبار باشــه حــال، ورق پاســور حــروم؛ تنب ــه می‌ده ـ ناخــدا ادام
تریــاک حــروم؛ ذغــال حــال، چایــی شــکر و ... .  دنیــا عیــن خرگوشــه، نصــف حلالــه و 

نصــف دیگــه‌اش حــروم.
ـ مستر فرهان: آدم چی؟ 

ـ ناخدا خورشید: آدم؟!
ـ مستر فرهان: بردنش حلاله یا حروم؟

ـ ناخدا خورشید: با گذرنامه؟
ـ مستر فرهان: بی‌گذرنامه« )ناخدا خورشید، دقیقه 34(.

    شــخصیت‌های منفــی در فیلــم ناخــدا خورشــید، نســبت بــه رمــان داشــتن و نداشــتن 
ــدی اشــاره کــرد.  ــر تبعی ــه شــخصیت چهــار نف ــوان ب ــه می‌ت ــر هســتند؛ از جمل ــر رنگ‌ت پ
همچنیــن مهمتریــن ضــد قهرمــان فیلــم کــه همــان خواجــه ماجــد می‌باشــد. مباشــر خواجــه 
ماجــد نیــز یکــی دیگــر از شــخصیت‌های فرعــی و منفــی فیلــم اســت کــه در انتهــای فیلــم 

ــند.  ــد را می‌کش ــه ماج ــود و خواج ــت می‌ش ــا هم‌دس ــا تبعیدی‌ه ب

2ـ11ـ مشخص‌کردن فضای داستان
فضــای داســتان در رمــان داشــتن و نداشــتن، در شــهری بنــدری در کــی وســت ایالــت 
فلوریــدا می‌گــذرد. بنــدری در نزدیکــی مــرز بــا کشــور کوبــا. در ایــن بنــدر بــه تازگــی از 
ــرادی همچــون هــری  ــوع اعــام می‌شــود. اف ســوی دولــت حمــل مشــوربات الکلــی ممن
مــورگان کــه پیــش از ایــن بــه ایــن امــر اشــتغال داشــتند، بیــکار می‌شــوند. اینجــا همچــون 
دیگــر داســتان‌های همینگــوی، قهوه‌خانــه و کافه‌هــای متعــددی هســت. ماهی‌گیــری یکــی 
ــه  دیگــر از کارهایــی اســت کــه مــردم در فضــای ایــن شــهر انجــام می‌دهنــد. همچنیــن ب
علــت بنــدری بــودن شــهر، حضــور خارجی‌هــا به شــکل چشــمگیری در آن مشــهود اســت؛ 
از جملــه آن می‌تــوان بــه حضــور چینی‌هــا و کوبایی‌هــا اشــاره کــرد. فضــای دریانــوردی و 
کشــتیرانی در داســتان بــه شــدت از ســوی دولــت کنتــرل می‌شــود و گمرکچی‌هــا  بــر عبــور 
و مــرور قایق‌هــا حســاس هســتند. همینگــوی ایــن رمــان را در ســال 1937 نوشــته اســت. 
فضــای داســتان، شــهری کوچــک اســت بــا امکانــات یــک شــهر کوچــک؛ شــامل بانــک، 
گمــرک، اســکله، قهوه‌خانــه، خیابان‌هــا، اتومبیل‌هــا، هتــل، فــرودگاه، بیمارســتان، اســلحه و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

dc
h.

ir
 o

n 
20

25
-1

2-
23

 ]
 

                            18 / 29

http://rdch.ir/article-1-79-fa.html


95
ن 

ستا
تاب

و 
ر 

ها
/ ب

 1
1 

ره
ما

 ش
ن /

زگا
رم

 ه
ی

نگ
ره

 ف
مه

ش‌نا
وه

پژ

58

کافه‌هایــی کــه شــب‌ها ســربازان قدیمــی در آن جمــع می‌شــوند، مســت می‌کننــد و دعــوا 
راه می‌اندازنــد. 

همینگوی در خطاب مورگان به آلبرت، شهر را این گونه ترسیم می‌کند:
»مــورگان: حــالا دیگــر در هیــچ کاری پــول زیــاد نیســت. مــرا ببیــن. در تمــام مدتــی کــه 
مــردم را بــرای ماهیگیــری می‌بــردم، روزی ســی و پنــج دلار می‌گرفتــم. بعــد تیــر خــوردم 
و یــک دســتم را رویــش گذاشــتم و قایقــم هــم رفــت. ایــن آن وقــت بــود کــه قایــق را از 
مشــروب پــر کرده‌بــودم و قیمــت تمــام مشــوربش هــم بــه قایقــم نمی‌رســید. امــا بــه تــو 
بگویــم، بچه‌هــای مــن شکمشــان از گرســنگی درد نمی‌گیــرد و حاضــر هــم نیســتم کاری 
بــرای دولــت بکنــم کــه مــزد آن کفــاف پــر کــردن شــکم بچه‌هــا را ندهــد. در هــر حــال، 
ــا  ــه نوشــته، ام ــون را ک ــم قان ــن نمی‌دان ــد. م ــر نمی‌آی ــن ب ــن از م ــدن زمی حــالا دیگــر کن

می‌دانــم هیــچ قانونــی نیســت کــه آدم را گرســنه بخواهــد« )همینگــوی، 1389 :102(.
همچنیــن می‌تــوان فضــای کلــی داســتان داشــتن و نداشــتن را فضایــی متأثــر از وقایــع 
سیاســی قلمــداد کــرد. ســایه‌ی ســنگین تنــش میــان کوبــا و امریــکا و مرکــز این تنــش، یعنی 
مــرز کشــور آمریــکا و کوبــا بــر داســتان احســاس می‌شــود. امــا فضاســازی تقوایــی در فیلــم 
ناخــدا خورشــید متفاوت‌تــر از فضاســازی همینگــوی در داشــتن و نداشــتن اســت. تقوایــی 
فضــای کلــی داســتانش را در بنــدری خشــک و بــی‌آب و علــف در جنــوب ایــران در نظــر 
ــی  ــان مکان‌های ــه نیســت؛ برخــاف رم ــری از نشــانه‌های مدرنیت ــه خب ــی ک ــرد. جای می‌گی
همچــون فــرودگاه، بیمارســتان، کابــاره، هتــل، ماشــین‌ها، خیابان‌هــا، آســفالت‌ها، ســاندویچ 

فروشــی، موســیقی، رقــص و پایکوبــی، بانــک، آمبولانــس و ... در آن حضــور نــدارد. 
ــارت اســت از: تبدیــل  ــد عب تقوایــی تنهــا تغییراتــی کــه در رمــان اصلــی ایجــاد می‌کن
ــگ  ــم شــهر بندرکن ــه در فیل ــدرگاه ک ــم، بن ــج در فیل ــه لن ــان ب ــق موجــود در رم شــدن قای
اســت، حضــور دولــت در قالــب مأمــوران گمــرک و ژانــدارم در فیلــم، تبدیــل شــدن هتــل 
بــه موضیــف و جایــی کــه تبعیدی‌هــا و مســتر فرهــان در آن اقامــت دارنــد، تبدیــل شــدن 
هتــل و کابــاره بــه قهوه‌خانــه‌ی ســعدون، کار در مجــرای فاضــاب و کار کــردن آلبــرت در 
خطــوط ترامــوا و تبدیل‌شــدن آن در فیلــم بــه فانــوس کشــی ملــول بــرای دولــت، تبدیــل 
ــدوق او  ــه در گاو صن ــی ک ــه حجــره‌ی خواجــه ماجــد و پول‌های ــان ب ــک در رم شــدن بان
نگهــداری می‌شــود. در فیلــم ناخــدا خورشــید خبــری حتــی از اســکله‌ی مســافربری نیســت 
ــا  ــا او را ب ــود، باربره ــدر می‌ش ــت وارد بن ــج پس ــا لن ــان ب ــتر فره ــه مس ــه‌ای ک و در صحن
حالتــی بســیار بــدوی از لنــج پیــاده می‌کننــد، بــر روی صندلــی بــر دوششــان می‌گیرنــد و 
بــه ســاحل می‌آورنــد کــه در میــان راه بیــن ملــول و دیگــر باربرهــا بــه  تصــور اینکــه او از 
اداره‌ی دارایــی آمــده و آقــای مهنــدس اســت، جــر و بحــث شــکل می‌گیــرد، مســتر فرهــان 

ــود.  ــق می‌ش ــی خل ــای کمیک ــد و لحظه‌ه ــه درون آب می‌افت ب
در سکانســی از فیلــم ناخــدا خورشــید آنجایــی کــه گفــت وگــو بیــن ســه نفــر، یعنــی 
مســتر فرهــان، ســرهنگ و ناخــدا خورشــید صــورت می‌گیــرد؛ تقوایــی بــا نشــان دادن پــس 
زمینــه‌ی دشــتی بــی‌آب و علــف و ســوزان و حضــور برکه‌هــا، بــه خوبــی فضــای حاکــم بــر 
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ــا رد و  ــن آنه ــه بی ــی ک ــی در دیالوگ‌های ــد و حت ــال‌ها را نشــان می‌ده ــگ در آن س بندرکن
ــی ترســیم می‌گــردد. ــه خوب ــن فضــا ب ــدل می‌شــود ای ب
» ـ سرهنگ: خیال می‌کردم دل و جرأت داری ناخدا.

ــه  ــوم چ ــو نمی‌دون ــو م ــو نخــور. ت ــرأت من ــو غصــه‌ی دل و ج ــید: ت ــدا خورش ـ ناخ
ــا اومــدوم. ــه دنی ــی کــه مــو تــوش ب ــا ایجــا جای مســلکی داری، ام

ـ ســرهنگ: اینجــا فقــط یــه تبعیدگاهــه. تــه دنیاســت اینجــا. ایــن شــهر دیگــه عمــرش 
تمــوم شــده ناخــدا، خــودت بهتــر می‌دونــی. هرکــی کــه پــا داشــته رفتــه ازیــن جــا.

ـ ناخــدا خورشــید: ببیــن چــی می‌گومــت: تــو امــرو بگــن تبعیــدت تمــوم شــده فــردا 
ازینجــا میــری. امــا مــو، نــه. ایجــا جایــی کــه می‌خــوام تــوش زندگــی کنــوم و یــه روزی 

هــم ســرمو بــذاروم رو خاکــش و بمیــروم.« )ناخــدا خورشــید، دقیقــه 63(.
ــور  ــخصیت‌ها در آن حض ــه ش ــی ک ــیم فضای ــرای ترس ــر، ب ــی دیگ ــی در سکانس تقوای

ــد: ــن می‌گوی ــا چنی ــر آنه ــم ب ــی حاک ــد و اتمســفر کل دارن
» ـ ســرهنگ: اینجــا ایســتگاه آخــره تــو تبعیدگاه‌هــا، هــر کــی رو کــه می‌فرســتن اینجــا، 

معنیــش اینــه کــه می‌خــوان از شــرش خــاص بشــن. 
ـ مستر فرهان: چی شد که کارتون به اینجا کشید؟ خارک بهتر نبود؟

ــرای نفتکش‌هــا اســکله  ــا ب ـ ســرهنگ: شــرکت نفــت مــارو از خــارک بیــرون کــرد، ت
ــا بــرای شــیخ‌های  بســازه. قماربازهــا همــه مــون رو از جزیــره‌ی کیــش ریخــت بیــرون، ت
عــرب قمارخونــه بســازن. تــا صدامــون در اومــد مــارو فرســتادن جزیــره‌ی قشــم، تــو قشــم 
وبــا اومــده بــود، امــا ایــن حروم‌زاده‌هــای بدبخــت نمــردن. اینقــد شــلوغ کردیــم تــا مجبــور 
شــدن بفرســتنمون اینجــا بلکــه از شــرمون خــاص بشــن. چنــد نفــری میــون مــا هســتند 
کــه می‌خــوان قبــل از پوســیدن از اینجــا فــرار کنــن. بــرای فــرار هــم هــر کاری از دستشــون 

ــن. ــاد می‌کن ــر بی ب
ـ مستر فرهان: فرار از مرز خیلی پول می‌خواد.

ـ سرهنگ: پولش هست.
ـ مستر فرهان: کجا هست؟ تو بانک؟

ـ سرهنگ: اینجا یه خواجه‌ای هه که از بانک بیشتر پول داره.
ـ مستر فرهان: صحیح!

ـ ســرهنگ: ایــن خواجــه‌ی افلیــج ده پونــزده تــا لنــج داره. از اینجــا تــا جزیــره‌ی کیــش، 
از کیــش تــا بحریــن، از بحریــن تــا واســعیدو تــو جزیــره‌ی قشــم، از قشــم تــا اینجــا، هــر 

غــواص بدبختــی کــه زیــر آب غــوض میــره مرواری‌هــاش مــال ایــن خواجــه ماجــده.
ـ مستر فرهان: اسکناس می‌خوان ناخداها، مرواری به چه دردشون می‌خوره؟

ـ ســرهنگ: هــر ســال فصــل غــوص کــه تمــوم میشــه دلال‌هــای مــرواری از ایــن ســر 
و اون ســر خلیــج جمــع میشــن اینجــا. خواجــه ماجــد ســالی یــه روز حــراج مــرواری داره. 
ــم ناخــدا خورشــید،  ــاج ملکــه‌ی انگلیــس لنگــه‌اش نیســت.« )فیل ــی داره کــه رو ت مرواری‌های

دقیقــه 53(.
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یــا در بخش‌هــای ابتدایــی فیلــم، بــرای ترســیم فضــای حاکــم بــر آن ایــن گفتگوهــا بیــن 
مســتر فرهــان و ملــول شــکل می‌گیــرد:

ــتند؛  ــگ هس ــای بندرکن ــه پس‌کوچه‌ه ــور از کوچ ــال عب ــول در ح ــان و مل ــتر فره مس
ــا خانه‌هایــی خشــتی و گلــی و معمــاری ســنتی مختــص بندرکنــگ. کوچه‌هایــی خاکــی ب

» ـ مستر فرهان: چه بلایی سر این شهر اومده‌؟ زلزله؟!
ـ ملول: زلزله ایجور خرابی می‌تونه بار بیاره؟

ـ مستر فرهان: پس چی شده‌؟!
ـ ملــول: خونــه بــه آدمــی آبــاد می‌مونــه، خرابــه بــه جــن. آدمیــزاد جــای وطــن کــرده 

کــه ایجــور شــده ایجــا.
ـ مستر فرهان: یا ....

ـ ملول: ها نه. 
ـ مستر فرهان: هوم ... .« )ناخدا خورشید، دقیقه17(.

2ـ12ـ مشخص‌کردن مخاطبین داستان
ــه  ــد ب ــا می‌توانن ــه‌ی دنی ــردم هم ــتند؛ م ــام هس ــوی ع ــتان‌های همنیگ ــن داس مخاطبی
ــد،  ــداری کنن ــوی همزاد‌پن ــتان‌های همینگ ــای داس ــخصیت‌ها و موقعیت‌ه ــا ش ــی ب راحت
زیــرا او اســتاد وقایــع نــگاری اســت و داســتان‌هایش از وقایــع کامــاً عــادی زندگــی الهــام 

ــد. ــاق بیفت ــا اتف ــای دنی ــر کج ــد در ه ــه می‌توان ــت ک گرفته‌اس
فیلــم ناخــدا خورشــید نیــز همیــن گونــه اســت. ویژگی‌هــای ژانــری محکــم و اســتواری 
در فیلــم تقوایــی هســت؛ از جملــه می‌تــوان کارگردانــی تقوایــی را نزدیــک بــه کارگردانــی 
ــا خانه‌هایــی  فیلم‌هــای وســترن قلمــداد کــرد. موقعیت‌هــای خشــک و خشــن و بیابانــی، ب
ــا،  ــه‌ی آن روزه ــدرن جامع ــای م ــه زرق و برق‌ه ــر گون ــه دور از ه در حاشــیه‌ی شــهرها ب
ــا  ــای تبعیدی‌ه ــت و فض ــیم موقعی ــوص ترس ــه خص ــم، ب ــای فیل ــاس آدم‌ه ــش لب پوش
بی‌شــباهت بــه فیلم‌هــای وســترن هالیــودی نیســت. ژانــری کــه بیشــترین مخاطــب عــام را 

ــراه می‌ســازد. ــا خــود هم ب

2ـ13ـ مشخص‌کردن هدف یا هدف‌های اصلی داستان
ــت  ــخصیتی اس ــیدن ش ــه تصویر‌کش ــتن، ب ــتن و نداش ــان داش ــنده در رم ــدف نویس ه
ــرای  ــاش ب ــت از ت ــر نیس ــه حاض ــه هیچ‌وج ــه ب ــی ک ــاش در زندگ ــر ت ــخت و پ سرس
رســیدن بــه هدفــش دســت بــردارد و بــر همیــن اســاس حاضــر اســت تــا ســرحد مــرگ 

ــی کــه باشــد. ــه هــر قیمت ــدارد ب ــی دســت از تــاش برن پیــش رود ول
امــا در فیلــم ناخــدا خورشــید، تقوایــی عــاوه بــر نشــان‌دادن تلاش‌هــای ناخدا خورشــید 
بــرای امــرار معــاش خــود، زن و ســه دختــرش، وجهــه‌ای اســطوره‌ای و قهرمانــی نیــز از او 
ــد  ــه کار خــاف بزن ــی دســت ب ــه هــر قیمت می‌ســازد. ناخــدا خورشــید حاضــر نیســت ب
ــم حــال و  ــه دو نی ــور باشــد. ناخــدا خورشــید دنیایــش را ب ــت مجب مگــر اینکــه در نهای
حــرام تقســیم کــرده، مثــل خرگــوش کــه نصــف حــال اســت و نصــف دیگــرش حــرام.
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3ـ تعاریف و معرفی‌ها 
3ـ1ـ اقتباس

ــای  ــه معن ــاس ب ــت: اقتب ــده اس ــف ش ــن تعری ــدا چنی ــه‌ی دهخ ــاس در لغت‌نام اقتب
»آتش‌گرفتــن اســت« و نیــز بــه معنــای »گرفتــن روشــنایی«، »علــم ‌آموختــن از کســی« و »از 

 .)www.jasjoo.com( ــده ‌اســت ــز آم ــن« نی ــش گرفت ــده و دان کســی فای
ــت. در  ــتفاده شده‌اس ــاس اس ــادل واژه‌ی اقتب ــوان مع ــز عن ــی نی ــنامه‌های خارج در دانش
دانشــنامه‌ی وبســتر، ایــن واژه چنیــن تعریــف شــده اســت: »اقتبــاس، بازگردانــدن شــکلی 
اســت بــه شــکل دیگــر. مخصوصــاً بازســازی قطعه‌هــای هنــری بــه یک شــکل و ســاختاری 

تــازه، ماننــد رمانــی کــه در قالــب فیلم‌نامــه بازنویســی شــود.« )همــان(.
ــاس  ــه آمده‌اســت: »اقتب ــن گون ــاس ای ــای اقتب ــل معن ــن، در ذی ــگ فارســی معی در فرهن
یعنــی فراگرفتــن، اخذ‌کــردن، آموختــن و فایده‌گرفتــن از کســی، همچنیــن گرفتــن مطلــب 
از کتــاب، رســاله بــا تصــرف و تلخیــص، و در اصطــاح بدیــع بــه معنــی آوردن آیــه‌ای از 

قــرآن یــا حدیثــی در نظــم و نثــر بــدون اشــاره بــه مأخــذ آن.« )همــان(.
در زبــان انگلیســی واژه‌هــای متــرادف و هــم معنــی، بــا اقتبــاس فارســی هســتند کــه از 
میــان آنهــا واژه‌ی adaption بیــش از واژه‌هــای دیگــر کاربــرد داشته‌اســت و مفهــوم اقتبــاس 

ــری، 13:1389(. ــر می‌رســاند )خی را بهت
در میــان هنرمنــدان و نویســندگان ایرانــی عــاوه بر ایــن واژه‌هــا، واژه‌ی خارجــی دیگری 
نیــز بــرای اقتبــاس هســت کــه آن واژه‌ی فرانســوی »آداپتاســیون« اســت کــه از نظــر نــگارش 
همــان طــور کــه مشــاهده می‌شــود، ماننــد واژه‌ی »ادپتیشــن« انگلیســی نوشــته می‌شــود و 

مفهومــی برابــر و همســنگ بــا واژه‌ی اقتبــاس فارســی دارد.

3ـ2ـ ارنست همینگوی
ــه ۱۹۶۱( از  ــت ۲ ژوئی ــه ۱۸۹۹، درگذش ــوی1، زاده‌ی )۲۱ ژوئی ــر هِمینگ ــت میل ارنسِ
نویســندگان برجســته‌ی معاصرآمریــکا و برنــده‌ی جایــزه‌ی نوبــل اســت. وی از پایه‌گــذاران 
ــی« شــناخته می‌شــود.  ــگاری ادب ــه »وقایع‌‌ن ــی، موســوم ب ــواع ادب ــن ان یکــی از تأثیرگذارتری
ــان  ــه جه ــده ب ــرون شــیگاگو دی ــارك، بی ارنســت همینگــوی در ســال 1899 در اوك پ
گشــود. پــدرش پزشــك و مــادرش خانــه‌دار و ســخت پابنــد مذهــب بــود. ارنســت میــان 
شــش فرزنــد، دومیــن پســر خانــواده بــود. مــادرش علاقه‌منــد بــود كــه پســرش اهــل كلیســا 
و خواننــده‌ی ســرودهای مذهبــی باشــد، امــا پــدرش بــه ماهیگیــری علاقه‌منــد بــود. چــوب 
و تــور ماهیگیــری بــه دســتش مــی‌داد تــا تمریــن ماهیگیــری كنــد. ارنســت همینگــوی ده 
ســاله بــود كــه بــا تفنــگ و اصــول شــكار آشــنا شــد. هنگامی كه وارد مدرســه شــد احســاس 
ــوی  ــت همینگ ــت. ارنس ــد اس ــر علاقه‌من ــای دیگ ــتر از درس‌ه ــات بیش ــه ادبی ــه ب ــرد ك ك
ــه‌ی  ــه‌ی او در روزنام ــاب اندیش ــتین بازت ــود. نخس ــاز نم ــتن را آغ ــال‌ها نوش ــن س در همی
مدرســه بــود. ارنســت همچنــان می‌نوشــت، امــا بیشــتر آنهــا را جــز بــه یكــی دو دوســت 

1. Ernest Miller Hemingway
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صمیمــی نشــان نمــی‌داد. دوره‌ی دبیرســتان را در مدرســه عالــی اوك پــارك بــه پایــان بــرد تا 
اینكــه دوران تحــول او از ســال 1917 آغــاز شــد. همینگــوی كوشــید كــه وارد ارتــش شــود،  
ســرانجام موفــق شــد و بــا احســاس شــورانگیزی وارد جبهــه شــد. در ســال 1921 ارنســت 
بــا دختــری بــه نــام هدلــی ریچاردســون كــه او هــم روزنامه‌نــگار بــود، ازدواج كــرد و در 
ســال 1922 هــر دو عــازم جنــگ یونــان و تركیــه شــدند و همینگــوی در آنجــا دنبــال یافتــن 
ــس )1882-1941(  ــز جوی ــد )1972-1885( و جمی ــا ازرا پون ــود و ســرانجام ب دوســتانی ب
ــد. ســال  ــه چــاپ كتاب‌هایــش تشــویق كردن آشــنا شــد. ایــن دو دوســت، همینگــوی را ب
1961 ســال خاموشــی همینگــوی بــود، بــه ایــن صــورت كــه وی در ایــن ســال بــا گلولــه‌ی 

تفنــگ بــه زندگــی خــود پایــان داد.

3ـ3ـ ناصر تقوایی
ــادان  ــهری در آب ــادری بوش ــی و م ــدری هرمزگان ــال ۱۳۲۰ از پ ــی در س ــر تقوای ناص
متولــد شــد. پــدرش گمرکچــی بــود و بــه واســطه‌ی شــغل پــدر، دائــم در منطقــه‌ی ســاحلی 
خلیج‌فــارس در مســافرت بودنــد. وی بعدهــا پــس از اتمــام دوره‌ی تحصیــات متوســطه، بــا 
ابراهیــم گلســتان آشــنا و در اســتدیو گلســتان مشــغول کار شــد. او در فیلــم »خشــت و آینــه« 
ابراهیــم گلســتان، بــه عنــوان دســتیار حضــور داشــت. تقوایــی قبــل از شــروع کار در ســینما، 
جــذب تلویزیــون شــد و بــا ســاخت مســتند‌هایی کوتــاه بــرای تلویزیــون ملــی ایــران، خــود 
را بــه ســینما معرفــی کــرد. در کارنامــه‌ی فیلــم ســازی تقوایــی تنهــا ۶ فیلــم بلنــد و یــک 
ــش« - ۱۳۷۷(  ــای کی ــه »قصه‌ه ــی« از مجموع ــزود »کشــتی یونان ــد )اپی ــم بلن ــزود از فیل اپی
ــس از  ــر را پ ــم دیگ ــه فیل ــاب و س ــل از انق ــا را قب ــم از آنه ــه فیل ــه س ــود ک ــده می‌ش دی
انقــاب ساخته‌اســت. تقوایــی ســریالی مشــهور هــم ســاخته کــه مــردم او را بیشــتر بــا ایــن 
مجموعــه می‌شناســند؛ مجموعــه‌ی دایــی جــان ناپلئــون  )1349( نوشــته‌ی ایــرج پزشــک‌زاد 
)1306(. ایــن ســریال از ســریال‌های مانــدگار تلویزیــون ایــران اســت. ایــن ســریال ســبب 
ــر بدانیــم، امــا پیــش  می‌شــود کــه کارنامــه‌ی ســینمایی تقوایــی را پیــش از انقــاب پربارت
ــرای  ــه در ســال ۱۳۴۶ ب ــوده اســت. »تاکســی‌متر« ک ــی مستندســاز ب ــا تقوای از همــه‌ی اینه
تلویزیــون ســاخته شــد نخســتین فعالیــت او در عرصــه‌ی فیلــم ســازی محســوب می‌شــد. 
مســتندهایی چــون مشــهد قالــی، فــروغ فرخــزاد، اربعیــن و بــاد جــن مهمتریــن مســتندهای 
ــه  ــا موضــوع تعزی ــن آخــر« )۱۳۸۳( را ب ــز مســتند »تمری ــد. او پــس از انقــاب نی تقوایی‌ان

ســاخت.

3ـ4ـ داشتن و نداشتن 
 رمــان داشــتن و نداشــتن اثــر ارنســت همینگــوی اســت کــه در ســال )1937( در کــی 
وســت واقــع در ایالــت فلوریــدای آمریــکا نوشــته شــد. در ایــران ایــن اثــر توســط پرویــز 

داریــوش، ترجمــه و از ســوی نشــر امیرکبیــر منتشــر شــد )چــاپ پنجــم، 1389(.
خلاصه‌ی داستان به شرح زیر است: 

هــری مــورگان کــه زندگــی‌اش بــا ماهیگیــری می‌گــذرد، قایقــش را بــرای صیــد ماهــی 
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ــه می‌گــذرد.  ــه می‌دهــد. امــا زندگــی‌اش بســیار ســخت و فقیران ــا کرای ــرد ی ــا می‌ب ــه دری ب
ــی  ــه راحت ــن، ب ــد؛ بنابرای ــیر کن ــرش را س ــه دخت ــکم زن و س ــد ش ــختی می‌توان ــه س او ب
طمــع قاچــاق و درآمــد پــول بیشــتر وسوســه‌اش می‌کنــد. شــخصی بــه نــام جانســون قایــق 
هــری را بــرای صیــد ماهــی کرایــه می‌کنــد و بعــد از کــش و قوس‌هــای داســتانی معلــوم 
ــب او نمی‌شــود. هــری  ــی نصی ــت پول ــردار اســت و در نهای ــه جانســون کلاهب می‌شــود ک
ــه خواســته‌ی شــخصیت‌های گذشــته داســتان تــن  ــه خاطــر بدهــی و گــذران زندگــی، ب ب
ــه  ــاحلی متروک ــی را از س ــری دوازده چین ــه ه ــود ک ــته می‌ش ــرار گذاش ــبانه ق ــد. ش می‌ده
ــا نامعلــوم ببــرد. هــری در اقدامــی عجیــب پــس از ســوار شــدن همــه‌ی  ــه جایــی تقریب ب
چینی‌هــا، جــای دادنشــان در پاییــن قایــق و البتــه گرفتــن کرایــه، مــرد واســطه را کــه او هــم 

ــد! ــت، می‌کش ــی اس چین
ــی‌آورد و  ــی روی م ــه قاچــاق مشــروبات الکل ــورگان ب ــری م ــان، ه در بخــش دوم رم
ــر  ــرد و دکت ــرار می‌گی ــه ق ــت گلول ــن مأمــوران دولتــی دســتش مــورد اصاب ــری بی در درگی
ــد  ــرای گــذران زندگــی، چن ــور می‌شــود ب ــد. در ادامــه، هــری مجب دســتش را قطــع می‌کن
ــرد، در  ــرز بب ــه آن طــرف م ــق ب ــا قای ــد را ب ــی کــه از بانــک ســرقت کرده‌ان ــی انقلاب کوبای
ــا در  ــا را از پ ــه‌ی آنه ــود و هم ــر می‌ش ــق درگی ــر روی قای ــا ب ــا کوبایی‌ه ــن ب ــن حی همی

ــود. ــته می‌ش ــز کش ــودش نی ــی‌آورد و خ م

3ـ5ـ ناخدا خورشید 
فیلــم ناخــدا خورشــید، فیلــم ســینمایی بلنــدی اســت کــه توســط ناصــر تقوایی در ســال 
1365 در شــهر بندرکنــگ ـ کــه بخشــی از شهرســتان بندرلنگــه  واقــع در اســتان هرمــزگان 

اســت ـ ســاخته شــد.
داســتان فیلــم بدیــن صــورت اســت: خواجــه ماجــد، ناخــدا خورشــید را لــو می‌دهــد 
ــه  ــان ک ــام فره ــه ن ــی ب ــود. دلال ــیده می‌ش ــش کش ــه آت ــدا ب ــج ناخ ــاق لن ــار قاچ و ب
ــود. او  ــدر می‌ش ــد، وارد بن ــور ده ــی عب ــرز آب ــی را از م ــراری سیاس ــد ف ــد چن می‌خواه
ــادره  ــش را مص ــد لنج ــال می‌ده ــه احتم ــدا ک ــرد. ناخ ــاس می‌گی ــید تم ــدا خورش ــا ناخ ب
کننــد، بــا فرهــان همــکاری می‌کنــد و چنــد مــرد را کــه ظاهــراً در تــرور حســنعلی منصــور 
ــان  ــز از فره ــدی نی ــد تبعی ــس از آن چن ــاند. پ ــوی آب می‌رس ــه آن س ــته‌اند ب ــت داش دس
می‌خواهنــد کــه اســباب فــرار آنــان را فراهــم کنــد. ناخــدا ایــن بــار نیــز بــا اکــراه بــه ایــن 
ــرار، خواجــه ماجــد و مباشــرش را می‌کشــند  ــش از ف ــا پی ماجــرا وارد می‌شــود. تبعیدی‌ه
ــز کشــته می‌شــوند  ــد. فرهــان و ملــول - دســتیار ناخــدا-  نی و مرواریدهــای او را می‌رباین
ــا  ــرد، همگــی از پ ــید در می‌گی ــا و ناخــدا خورش ــان تبعیدی‌ه ــه می ــی ک ــزاع خونین و در ن

در می‌آینــد.

3ـ6ـ کی وست 
کــی وِســت، شــهری در شهرســتان مونــرو ایالــت فلوریــدا در کشــور آمریــکا  اســت کــه 
در ســال ۱۸۲۸ بنیانگــذاری شــد. ایــن شــهر طبــق سرشــماری ســال ۲۰۱۰ میــادی، ۲۴,۶۴۹ 
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نفــر جمعیــت داشــته و مســاحت آن نیــز ۱۹,۲ کیلومتــر مربــع اســت. در ایــن شــهر مــردم 
بیشــتر بــه کار کشــتیرانی و ماهیگیــری اشــتغال دارنــد. ارنســت همینگوی، نویســنده مشــهور 
آمریکایــی و خالــق رمــان داشــتن و نداشــتن، چندیــن ســال در بیــن ســال 1930 تــا 1939 در 

ایــن شــهر زندگــی می‌کــرده اســت.

3ـ7ـ بندرکنگ 
بندر‌کنــگ از حومــه‌ی بندرلنگــه بــه شــمار مــی‌رود کــه در اســتان هرمــزگان واقــع اســت. 
در ایــن شــهر مســاجد متعــدد و مغازه‌هــاي گوناگونــي وجــود دارد. بيشــتر ســاکنان آن از پيــروان 
ــان  ــه زب ــا ب ــا نوشــته‌هاي آنه ــد، ام ــان فارســي ســخن می‌گوین ــه زب ــام شــافعي هســتند و ب ام
ــد. ایــن شــهر تأسيســات  ــي تدويــن می‌کنن ــان عرب ــه زب ــي اســت و نامه‌هــا و ســندها را ب عرب
بــرق، لولــه کشــي، بانــک، مســجد، آب‌انبــار )برکــه(، دبســتان راهنمايــي دخترانــه و دبيرســتان 

پســرانه دارد.

نتیجه‌گیری 
اگـر اقتبـاس از اثـری بـه زبـان دیگـر انجـام می‌شـود بایسـتی بازسـازی شـخصیت‌ها، فضـا، 
مـکان، موقعیـت اجتماعی و انسـانی داسـتان، متناسـب با شـرایطی باشـد کـه فیلم در آنجـا تولید 

خواهـد شـد تـا شـخصیت‌ها و ماهیـت رویدادهـا متناسـب بـا همان فضا باشـد.
ــان  ــل از رم ــه طــور کام ــوان ب ــم می‌ت ــه فیل ــا ب ــش نامه‌ه ــرای برگــردان داســتان‌ها و نمای ب
پیــروی کــرد؛ حــوادث کلیــدی و اصلــی را قابــل توجــه قــرار داد یــا فیلــم نامــه‌ای مســتقل بــر 

محــور طــرح کلــی داســتان نوشــت.
در شــکل اول، فیلــم نامــه نویــس یــا فیلم‌ســاز می‌کوشــد، بــه ســیر کامــل تکویــن رویدادهــا 
وفــادار باشــد و بــا حفــظ امانــت تمامــی صفــات را بــه تصویــر درآورد، امــا چنیــن اقتباس‌هایــی 
ــه رســانه‌ی  ــوان درونیــات و اندیشــه‌های شــخصیت‌ها را ب خیلــی کــم هســتند و مشــکل می‌ت

ســینما تبدیــل کرد. 
ــال  ــه دنب ــط ب ــس فق ــه نوی ــم نام ــی، فیل ــدی و اصل ــوادث کلی ــتفاده از ح در روش اس
ــه آنهــا کمــک  ــام اصلــی ب ــد در القــای مفهــوم و پی ــا بتوان ــر اصلــی اســت ت بخش‌هایــی از اث
کنــد. بــا ایــن روش دیگــر تمامــی حــوادث فرعــی و ماجراهــا بــه فیلــم نامــه منتقــل نمی‌شــود 
ــا وجــود ابتــکار عمــل، در واقــع اقتبــاس وفادارانــه‌ای صــورت نمی‌گیــرد و همــان بحــث  و ب

ــود. ــرح می‌ش ــت آزاد مط برداش
ــر محــور کلــی داســتان اصلــی نوشــته می‌شــود.  در شــکل ســوم، فیلــم نامــه‌ای مســتقل ب
فیلــم نامــه نویــس حتــی ممکــن اســت اصلی‌تریــن حــوادث و شــخصیت‌ها را کنــار بگــذارد و 
فقــط بــه طــرح اصلــی کار فکــر کنــد. آنچــه بــرای فیلم‌نامــه نویــس در چنیــن شــیوه‌ای مهــم 
اســت، ماجراهــا و وقایعــی کــه نویســنده توصیــف کــرده، نیســت؛ بلکــه فکــر اصلــی و طــرح 

کار برایــش جــذاب اســت.
بــرای بررســی دو اثــر ســترگ از ادبیــات جهــان، یعنــی رمــان »داشــتن و نداشــتن« ارنســت 
ــیاری از  ــم بس ــه زع ــه ب ــی ـ ک ــاخته‌ی ناصــر تقوای ــید« س ــدا خورش ــم »ناخ ــوی و فیل همینگ
کارشناســان یکــی از بهتریــن فیلم‌هــای تاریــخ ســینمای ایــران اســت ـ بــا کار بســیار دشــواری 
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ــر آداپتاســیون  ــی ب ــک فیلم‌ســاز جنوب ــای ی ــه کوشــش شــده تلاش‌ه ــن مقال ــم. در ای مواجه‌ای
ــی و  ــاً بوم ــانه‌های کام ــا عناصــر و نش ــی ب ــی بوم ــی، در محیط ــان آمریکای ــک رم ــتان ی داس
ــورد مشــخص، خــود  ــن م ــاق در ای ــن اتف ــی بررســی شــود. مهمتری ــی جهان ــه کارکردهای البت
عمــل اقتبــاس و آداپتاســیون اســت کــه بــه شــکلی بــرای ناصــر تقوایــی و همیــن طــور بــرای 
ســینمای ایــران اتفاقــی شــگفت انگیــز بــه شــمار مــی‌رود. شــگفتی مخاطبیــن بیشــتر بــه ســبب 
عمــل اقتبــاس و آداپتاســیون اســت. تقوایــی توانســته در ایــن امــر خطیــر، بــا موفقیــت کار را 
بــه ســرانجام برســاند و بــار دیگــر ایــن نکتــه را یــادآور شــود کــه می‌تــوان در مقابلــه بــا رمانــی 
خــارج از فضــای زیســت بــوم اصلــی فیلــم و حتــی فیلــم ســاز، دســت بــه اقتبــاس زد و نتیجه‌ی 
ایــن اقتبــاس نیــز مثبــت باشــد. ایــن موضــوع بیــش از پیــش، هنــر تقوایــی را یــاد‌آور می‌شــود.
ــه تفاوت‌هــا و شــباهت‌های رمــان و فیلــم در جــدول  ــه طــور کلــی ب ــان می‌تــوان ب در پای

ذیــل اشــاره نمــود: 

شباهت‌ها

فیلم »ناخدا خورشید«رمان »داشتن و نداشتن«
ناخدا خورشید یک دستش قطع شده‌است.هری مورگان یک دستش قطع شده‌است.

هری مورگان یک کشتی کوچک ماهی‌گیری 
دارد.

ناخدا خورشید یک لنج کوچک باری دارد، به 
نام بمبک.

ناخدا خورشید سرپرست خانواده است.هری مورگان سرپرست خانواده است.
ناخدا خورشید برای به دست آوردن پول تلاش مورگان برای به دست آوردن پول تلاش می‌کند.

می‌کند.
هری مورگان برای گذران زندگی به قاچاق روی 

می‌آورد.
ناخدا خورشید برای گذران زندگی به قاچاق 

روی می‌آورد.

هر دو فرزند ناخدا خورشید، دختر هستند.هر سه فرزند مورگان، دختر هستند.
بندرکنگ از راه دریا با کشورهای حاشیه‌ی خلیج وجود شهر کوچک مرزی در داستان.

فارس هم‌مرز است.
مورگان به هیج‌وجه آدم سیاسی نیست، ولی 

ناخواسته با دولت درگیر می‌شود.
ناخدا خورشید آدم سیاسی نیست، ولی ناخواسته 

با دولت درگیر می‌شود. 
بن‌مایه‌ی داستان رنگ و بوی سیاسی دارد؛ 

حضور انقلابیون کوبایی و فرارشان از مرز توسط 
هری مورگان.

بن‌مایه‌ی فیلم رنگ و بوی سیاسی دارد؛ حضور 
جوانان انقلابی که گویا حسنعلی منصور را ترور 
کرده‌اند و توسط ناخدا خورشید به آن سوی آب 

فرار می‌کنند.
شخصیت اصلی، هری مورگان، پس از درگیری 

کشته می‌شود.
در پایان فیلم، ناخدا خورشید پس از درگیری 

کشته می‌شود. 
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تفاوت‌ها
فیلم »ناخدا خورشید«رمان »داشتن و نداشتن«

هری مورگان به هیچ اصول اخلاقی غیر از 
تلاش برای بقای خودش و خانواده پایبند 

نیست.

ناخدا خورشید به بسیاری از اصول اخلاقی 
پایبند است؛ به عنوان مثال حمل بارهایی که از 

نظر او حرام است.
شخصیت همسر هری مورگان به خوبی 

پرداخته شده‌است. 
پرداخت به شخصیت همسر ناخدا خورشید، 

اندک به نظر می‌رسد و حضور او کمرنگ 
است. 

هری مورگان در طول سفرهای مختلفش چند 
دستیار دارد؛ ادی، آلبرت و مرد سیاه پوست. 

ناخدا خورشید تنها یک دستیار به نام ملول 
دارد که ملوان لنج ناخدا خورشید است. 

شخصیت‌ها عمدتاً خاکستری هستند و ضد 
قهرمان صرف وجود ندارد.

شخصیت‌ها سیاه و سفید هستند و قهرمان و 
ضد قهرمان وجود دارد.

داستان از زاویه‌ی دید چند نفر در فصول 
مختلف، روایت می‌شود. 

داستان از زاویه دید دانای کل روایت می‌شود.

چگونگی قطع‌شدن دست هری مورگان، با 
جزئیات روایت می‌شود. 

چگونگی قطع‌شدن دست ناخدا خورشید، 
نشان داده نمی‌شود.

تقوایی شمایلی اسطوره‌ای از ناخدا خورشید همینگوی از هری مورگان اسطوره نمی‌سازد.
می‌سازد.

فضا در بستر شهری همراه با ابزار مدرن 
روایت می‌شود.

در فضا چندان خبری از مدرنیته نیست و 
بدویت حضور پر رنگی دارد.

به حضور متافیزیک اشارتی می‌شود؛ جن، در هیچ جا به متافیزیک اشاره نمی‌شود. 
مراسم زار.

داستان با مرگ ناخدا خورشید پایان می‌یابد. داستان با مرگ هری مورگان پایان نمی‌یابد. 
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منابع و مآخذ
ــری،  ــاس اکب ــه عب ــون، ترجم ــینما و تلویزی ــرای س ــن )1383(، فیلم‌نامه‌نویســی ب ــر، آل آرم

تهــران: ســوره مهــر.
امید، جمال )1384(، تاریخ سینمای ایران، تهران: روزنه.

برمن، رابرت )1373(، روند فیلم‌نامه‌نویسی، ترجمه عباس اکبری، تهران: برگ. 
ــتن و  ــی/ داش ــید تقوای ــدا خورش ــر ناخ ــت‌خورده در براب ــر )1389(، »شکس ــا، امی پوری

ــماره 24: 72-85. ــینمایی، ش ــه س ــس/1945«، مجل ــاوراد هاک ــتن/ ه نداش
تقوایی، ناصر )1365(، فیلم ناخدا خورشید، ایران، بندرکنگ.
خیری، محمد )1389(، اقتباس برای فیلم‌نامه، تهران: سروش.

طالبی‌نژاد، احمد )1392(، به روایت ناصر تقوایی، تهران: چشمه.
کریوولــن، ریچــارد )1385(، چگونــه از هــر چیــزی فیلم‌نامــه اقتبــاس کنیــم، ترجمــه بابــک 

تبرایــی، تهــران: بنیــاد ســینمایی فارابــی.
نگاه روز )1388(، مجله فرهنگی اجتماعی، بندرعباس، شماره 8 .

همینگوی، ارنست )1389(، داشتن و نداشتن، ترجمه پرویز داریوش، تهران: امیرکبیر.
http://fa.wikipedia.com.
http://www.senmerv.com.
http://www.shafighi.com.
http://www.jasjoo.com.
http://www.khazzeh.com.
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From key vest to kong

Investigating the adaption in cinematic adoption of (Captain khorshid 
directed by Naser Taghwaei from the novel of Hemingway to have and have not)

Ehsan Rezaei

Abstract

 I have hard work for investigating these two big literature and cinema 
works: To have and have notby Ernest Hemingway and Captain Khor-
shid by NaserTaghwaei. That is one of the best movies of Iranian cinema 
history.

I make an effort to do descriptive analysis of tries of Iranian film maker 
for an American Novel contrast with local and also global sign of Kong 
in south of Iran, Hormozgan.

Most important thing in that case is, adoption and adaptation so that is 
surprising even for Taghwaei and Iranian cinema and also surprising of 
audience for adaptation. Audiences’ surprises are for adoption and adap-
tation rather than other things. This effort, remind us Taghwaei, profes-
sionalism.

Key Words: Nakhoda khorshid, Ernest Hemingway, Naser Taghwaei, to 
have and have not, Cinema, A novel.
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